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Abstract 
Context and purpose: The current of contemporary religious intellectuals is trying 
to present an understanding and reading of religion that is in harmony with the new 
world. Basically, the special work of religious intellectuals is theorizing to solve the 
gap between tradition and modernism; Therefore, most of them try to combine 
religion and modernity and reread and reconstruct religion based on the components 
of modernity. In the meantime, some contemporary intellectuals educated in the 
West are seeking to use the epistemological aspects learned from the West in 
religious analysis and interpretation, and in this way, combine their religious 
tradition with the western civilization. 
Method: Since the problem of research is tracking and the effects of western 
knowledge bases on contemporary intellectuals, it is inevitable that the research 
method is qualitative and comparative. 
Findings: In this research, aspects of hermeneutic influence on the religious 
interpretation of westernized intellectuals have been discussed, and as an example, 
the opinions of Abdul Karim Soroush have been examined and the impact of his 
thought plan on the soft security of the Islamic Republic of Iran has been 
investigated. For this purpose, the collection of written and written works of Soroush 
has been critically reread and with the help of hermeneutic principles, the roots of 
intellectuals' thought have been extracted and analyzed, and finally, a comparison 
has been made with the soft security components of the Islamic Republic. 
Results: The results indicate that Soroush's intellectual plan is in conflict with most 
aspects of the soft security of the Islamic Republic of Iran and weakens its soft 
security. The result of Soroush's intellectual plan can be religious pluralism, 
individual religiosity and a kind of religious secularism and the exclusion of religion 
from the social arena and function, the uncertainty of the Holy Quran and the 
prophetic tradition in explaining socio-political teachings, the acceptance of 
liberalism and human rights with western foundations and standards as the basis of 
governance and In a word, the "conventionalization of religion" summed up and in 
this way, in a way, drew a definite conflict between the soft security of the Islamic 
Republic of Iran and Soroush's intellectual plan. 
Keywords: hermeneutics, religious intellectualism, soft security. 
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  چکیده
جریان روشنفکري دینی معاصر در تلاش است تا برداشت و قرائتی از دین عرضه نماید  زمینه و هدف:

پردازي براي حل شکاف  که با دنیاي جدید در تناسب باشد. اصولا، کارویژه روشنفکران دینی، نظریه
میان سنت و مدرنیسم است؛ بنابراین، بیشتر درصدد جمع میان دین و مدرنیته و بازخوانی و بازسازي 

هاي مدرنیته هستند. در این میان، برخی از روشنفکران معاصر تحصیلکرده در غرب،  ین بر اساس مولفهد
کار برده و از این  شناختی آموخته از غرب را در تحلیل و تفسیر دینی به اند تا وجوه معرفت به دنبال آن

  طریق، میان سنت دینی خود و آورده تمدنی غرب تلفیق نمایند. 
که مسئله پژوهش، ردیابی و تأثیرات مبانی معرفتی غرب در روشنفکران معاصر است، روش ازآنجا روش:

  تحقیق، کیفی و تطبیقی است. 
زده پرداخته  در این پژوهش، به وجوه اثرگذاري هرمنوتیک بر تفسیر دینی روشنفکران غرب ها: یافته

 کري وي بر امنیت نرمعنوان نمونه، آراي عبدالکریم سروش بررسی و تأثیر طرح ف شده و به
منظور، مجموعه آثار مکتوب و منقول سروش بازخوانی  همین به .شدایران کنکاش  اسلامی جمهوري

هاي اندیشه  محور و با یاري مبانی هرمنوتیک، ریشه است و با روش اجتهادي دلالت انتقادي شده
ار گرفته و درنهایت، یک وتحلیل قر روشنفکران در مبانی معرفتی غرب استخراج شده و مورد تجزیه

   اسلامی صورت پذیرفته است.  جمهوري هاي امنیت نرم سنجی با مولفه نسبت
ایران در  اسلامی جمهوري نتایج حاکی از آن است که طرح فکري سروش با بیشتر وجوه امنیت نرم نتایج:

توان پلورالیسم دینی،  کند. نتیجه طرح فکري سروش را می آن را دچار تزلزل می تعارض بوده و امنیت نرم
کریم  قطعیت قرآن گرایی فردي و نوعی سکولاریسم دینی و طرد دین از عرصه و کارکرد اجتماعی، عدم دین

هـا و   سیاسی، پذیرش لیبرالیسـم و حقـوق بشـر بـا بنیـان      -هاي اجتماعی و سنت نبوي در تبیین آموزه
تلخیص و در این صورت،  "سازي دین عرفی"داري و در یک کلام،  عنوان مبناي حکومت به هاي غربی ارمعی
  ترسیم نمود.را ایران و طرح فکري سروش  اسلامی جمهوري نوعی، تعارض قطعی میان امنیت نرم به

  .نرم، سروش تیامن ،ینید يروشنفکر ک،یهرمنوت واژگان کلیدي:
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   مقدمه
ــی،       ــاعی، فرهنگ ــبات اجتم ــواره در مناس ــلام، هم ــان اس ــنفکري در جه ــان روش جری

ــته    ــذاري را داش ــترین اثرگ ــی و... بیش ــن اثرگــذاري،      سیاس ــل ای ــاید دلی اســت و ش
ــی   ــد. م ــنفکري باش ــدعیان روش ــارویژه م ــدأ    ک ــنفکري از مب ــان روش ــت جری ــوان گف ت

کري، مرجـع  دلیـل معنـا و مفهـوم روشـنف     پیـدایش آن ـ رنسـانس غربـی ـ همـواره بـه       
اســت و بــه  هــاي نــو بــراي حــل مســائل جامعــه خــود بــوده ورزي و طــرح ایــده اندیشــه

اسـت. اهمیـت روشـنفکران از همـین جملـه       همین خـاطر نیـز پـر اهمیـت ظـاهر شـده      
پــردازي بــراي حــل  شــود. روشــنفکر درصــدد ارائــه طــرح و نظریــه پیشــین آشــکار مــی

ــان    ــنفکري جه ــتگاه روش ــه خاس ــت. اگرچ ــد اس ــائل نوپدی ــی در   مس ــت ول ــرب اس غ
اسـت   دلیـل برخـی مسـائل دیگـر پـر رونـق بـوده        جهان اسلام نیز پدیده روشنفکري بـه 

تــوان گفــت کــه پــس از اولــین مواجهــه جهــان اســلام بــا جهــان غــرب و فهــم    و مــی
ــب ــه  عق ــی از جنب ــلمانان در برخ ــدگی مس ــدعیان     مان ــاوري، م ــم و فن ــون عل ــا همچ ه

انـد؛   تـر از مغـرب زمـین بـه میـدان آمـده       جریان روشنفکري در جهان اسلام پـر قـدرت  
ــا         ــته ی ــرب زیس ــاعی غ ــان اجتم ــلمان در جه ــنفکري مس ــان روش ــب جری ــرا اغل زی

اند و به شکاف میـان جهـان سـنتی خـود بـا جهـان مـدرن غـرب آگـاهی           تحصیل کرده
ــداعات       ــا اب ــا ب ــت ت ــدد اس ــود، درص ــم خ ــه زع ــکاف، ب ــن ش ــم ای ــس از فه ــه و پ یافت

ایـن تـأخر را جبـران نمـوده و پلـی میـان جهـان         پردازي، بـه هـر شـکل ممکـن،     نظریه
  زعم خود، مدرن غربی ایجاد نماید.  سنتی خود و جهان به

آمــده را ذاتــی اســلام و دیــن مســلمانان  وجــود در ایــن راســتا برخــی ایــن تــاخر بــه
وجـوه آن ـ از فـرق سـر تـا نـوك انگشـت پـا ـ           تمـام  شـدن بـه   دانسته و راهکار را غربـی 

انـد.   کـه در ادبیـات علمـی بـه روشـنفکران غربگـرا مشـهور شـده        اند؛ گروهی  فهم کرده
ــی      ــت حقیق ــالف سرش ــی را مخ ــه غرب ــدن و آورده مدرنیت ــی ذات تم ــل، برخ در مقاب

انـد و اگرچـه از ایـن تـاخر نامشـعوفند،       بشر دانسته و اصـولا بـه مقابلـه بـا آن برخاسـته     
ــی     ــه م ــم ناموج ــرب را ه ــدنی غ ــی آورده تم ــیر دی   ول ــه مس ــولا ب ــد و اص ــري دانن گ

ــی ــرب   م ــنفکران غ ــه روش ــی ک ــی  اندیشــند؛ گروه ــی م ــکل   ســتیز معرف ــا ش ــوند. ام ش
دیگــري از جریــان روشــنفکري ـ کــه معــروف بــه روشــنفکران دینــی هســتند ـ ابــراز     

داننـد و   دلبستگی به سـنت تمـدنی و دینـی خـود داشـته و دیـن را قابـل عـدول نمـی         
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ــی  ــز داراي وجــوهی م ــی را نی ــل، تمــدن غرب ــد کــه قا در مقاب ــهدانن ــارگیري  بلیــت ب ک
هـاي سـنتی خـود     دارد. به تعبیر دیگـر، مـدعیان روشـنفکري دینـی درصـددند داشـته      

تواننـد سـنت دینـی را     آمیزنـد. ایـن گـروه نـه مـی      هـاي تمـدنی غـرب درهـم     را بـا داده 
پوشــی کننــد و بــدیهی  تواننــد از آورده تمــدنی غــرب چشــم نادیــده بگیرنــد و نــه مــی

ــه  ــه نظری ــن تو  اســت ک ــا ای ــردازي ب ــیف بســیار مشــکل پ ــه  ص ــر اســت. ب ــر ت ــت،  ه جه
ــورت    ــار ص ــه ب ــتند ک ــدعی هس ــی م ــنفکران دین ــنت و   روش ــان س ــع می ــدي و جم بن

  کشند.  مدرنیته را به دوش می
ــاریخ دویســت  ــی از      در طــول ت ــان روشــنفکري در جهــان اســلام ـ یعن ســاله جری

هــایی بـراي حــل ایــن    زمـان ســید جمـال تــاکنون ـ جریــان روشـنفکري دینــی طـرح      
میـزان فهـم    انـد و بـه   دیدآمده میان جهـان سـنتی و جهـان مـدرن در انداختـه     شکاف پ

انــد. آخــرین  پــردازي کــرده خــود از غــرب و تمــدن غربــی و نیــز ســنت دینــی نظریــه 
ایـران   اسـلامی  جمهـوري  گروه از این جریـان نواندیشـی دینـی، تقریبـا مقـارن و همـزاد      

هــاي آنــان  م و اندیشــهاسـت. ایــن جریــان بــا تجربــه پیشــینِ روشـنفکري جهــان اســلا  
انــد. حــال بــا  ورزي آنــان را لمــس کــرده مــأنوس بــوده و ناکــامی و ناکارآمــدي اندیشــه

ــه معرفتــی خــود از غــرب، خوانشــی از     ــا آموخت ــا ب ایــن داشــته پیشــین، درصــددند ت
خـوان باشـد و عبـدالکریم سـروش، از      دین ارائه دهنـد کـه بـا آورده تمـدنی غـرب هـم      

آموختــه فلســفه علــم از انگلســتان اســت،  ه دانــشهاســت. وي کــ جملـه ایــن شخصــیت 
سـنجی بـا    به خوانش جدیـدي از دیـن دسـت زد تـا از طریـق آن بتوانـد نـوعی نسـبت        

ــان، امــام   آورده ــد. در آن زم ــی برقــرار نمای ــه غرب ــک اصــل  هــاي مدرنیت خمینــی(ره) ی
ــت     ــوده و ولای ــد ب ــراي اداره جامعــه کارآم ــه در  دینــی موجــود و مغفــول ـ دیــن ب فقی

توانــد بــه نیابــت از امــام معصــوم جامعــه را اداره کنــد ـ را عملیــاتی    بــت مــیعصــر غی
ایـران شـد؛ اصـلی کـه داراي مبـانی معرفتـی عمیـق         اسـلامی  کرد که منـتج بـه انقـلاب   

نــوعی تعــارض میـان ایــن دو اندیشــه؛   دینـی برآمــده از سـنت هزارســاله دینــی اسـت.    
ــه رو      ــتیم بـ ــدد هسـ ــتار درصـ ــن نوشـ ــروش. در ایـ ــام(ره) و سـ ــادي امـ ش اجتهـ

ــر طــرح روشــنفکري عبــدالکریم   محــور، تــأثیر بنیــان دلالــت هــاي هرمنوتیــک غــرب ب
ایــران مــورد  اســلامی جمهــوري ســروش را تبیــین کــرده و تــأثیر آن را بــر امنیــت نــرم 

ــه   پــردازي  تحلیــل و بررســی قــرار دهــیم. طرحــی کــه از نگــارش قــبض و بســط نظری
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اسـت. مـدعاي ایـن پـژوهش       تـه شـریعت آغـاز شـده و دامنـه آن تـاکنون گسـترش یاف      
شناســی مــدرن غربــی بــه خــوانش  گیــري از معرفــت ایــن اســت کــه ســروش بــا بهــره

اسـت.   جدیدي از اسلام و متـون دینـی بـراي حـل شـکاف سـنت و مدرنیتـه پرداختـه         
شـود ولـی چـارچویی دقیقـی نیـز در بـاب آن ارائـه         اي که توسـط او انکـار نمـی    مسئله
ــد؛ از نمــی ــن ده ــرداختن  ای ــی رو، پ ــن مســئله م ــه ای ــروش را   ب ــري س ــاد فک ــد ابع توان
منـد نمـوده و نقـد نظریـه روشـنفکري       تر کـرده و ارزیـابی و نقـد آن را چـارچوب     روشن

ــه از آورده     ــک ـ ک ــان هرمنوتی ــن می ــد. در ای ــنقح نمای ــی در   او را م ــدرن غرب ــاي م ه
دهــد؛  شناســی غــرب اســت ـ ابــزار چنــین چــارچوبی را بــه دســت مــی   حــوزه معرفــت

ــابراین ــهبن ــان   ، ب ــژوهش، بنی ــن پ ــخص، در ای ــدالکریم    طورمش ــوتیکی عب ــاي هرمن ه
ســروش مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. هرمنوتیــک در گــرایش روشــی و فلســفی  

ــه ــه     آن، ریش ــرده و ریش ــخص ک ــروش را مش ــري س ــق فک ــاي دقی ــاطی   ه ــاي ارتب ه
کنـد و از پـس وضـوح ایـن تـرابط       هـاي فلسـفی غربـی را آشـکار مـی      اندیشه او با بنیان

ــها ــد    ندیش ــرب، نق ــا غ ــروش ب ــدیل   اي س ــرح و تع ــا و ج ــورت  ه ــاي ص ــه در  ه گرفت
هــاي فســلفی غـرب، خــود اندیشــه سـروش را بــه چــالش خواهـد کشــید. ایــن     اندیشـه 

هـــا و افکـــار ســروش نیســـت؛ چنانچـــه دیگـــران    پــژوهش درصـــدد نقـــد اندیشــه  
د انـد؛ بلکـه نوشـتار حاضـر درصـد      طورمبسـوط بـه نقـد ورود کـرده و داد سـخن داده      به

هــاي  رو، در ایـن مجـال، بـه بنیـان     ایـن  هـاي وارداتـی اندیشـه او اســت؛ از    تبیـین ریشـه  
 او پرداختــه و تــأثیر آن را بــر امنیــت نــرم تجــدد اندیشــیِ دینــیهرمنــوتیکی اندیشــه 

  دهیم.  اسلامی مورد بررسی قرار می جمهوري

  پیشینه
ــاز آن  ــروش از آغـ ــدالکریم سـ ــرح فکـــري عبـ ــاره طـ ــط  - دربـ یعنـــی قـــبض و بسـ

ــا کتــاب 1371(ســروش،  -پــردازي شــریعت نظریــه (ســروش، محمــد کــلام محمــد) ت
ــد1397 ــیر  ) نق ــا و تفس ــده  ه ــته ش ــددي نوش ــاي متع ــم  ه ــه مه ــت ک ــان،  اس ــرین آن ت

(آملـــی معرفـــت دینـــی) و نیـــز 1396(جـــوادي آملـــی، شــریعت در آینـــه معرفـــت 
) اســت. دربــاره بســط تجربــه نبــوي ســروش نیــز مقــالات متعــددي  1387لاریجــانی، 

رویـا  است. همچنـین آخـرین دیـدگاه سـروش دربـاره وحـی نیـز در کتـاب          شر شدهمنت
ــی ــاري وح ــا، انگ ــاجدي نی ــه  1396(س ــرار گرفت ــابی ق ــد و ارزی ــورد نق ــن  ) م ــت. ای اس
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طـور مبسـوط و    هـاي هرمنـوتیکی روشـنفکران بـه      اسـت کـه درخصـوص بنیـان     درحالی
ــه نشــده  ــه مســتقل پرداخت ــه چــاپ ســوم   اســت. نکت ــاب اي کــه ســروش در مقدم کت

از  قـبض و بسـط  بر آن تأکیـد کـرده و آن ایـن اسـت کـه مـدعاي کتـاب         قبض و بسط
ــت  ــوع معرف ــالی  ن ــت درح ــی اس ــخ  شناس ــه پاس ــنس     ک ــدان از ج ــادات منتق ــا و انتق ه

ــا ایــن بیــان، تبیــین بنیــان   هــاي هرمنــوتیکی،  معرفــت دینــی و درون دینــی اســت. ب
نه روشـنفکران بـه دیـن،    شناسـا  افقی جدید به مسئله خواهـد بـود؛ یعنـی نگـاه معرفـت     

شناسـانه ارزیـابی خواهـد شـد و ایـن امتیـاز پـژوهش حاضـر نسـبت بـه            از نگاه معرفت
  هاي پیشین است.   پژوهش

ناگفته نمانـد کـه چنـد پـژوهش بـا رویکـرد هرمنـوتیکی بـه قـبض و بسـط وجـود            
ــرین آنهــا کتــاب  دارد کــه مهــم ) و 1392(مســعودي، هرمنوتیــک و نواندیشــی دینــیت

ــه  ــژوهش   ارز"مقال ــک در پ ــاربرد هرمنوتی ــابی ک ــلامی   ی ــی اس ــاي سیاس ــوان "ه (اخ
اي و  اي یـک صـفحه   ه اسـت. امـا پـژوهش اخـوان کـاظمی صـرفاً اشـار        )1387کاظمی، 

ــه   ــبض و بســط نظری ــوتیکی ق ــاي هرمن ــالی مبن ــی اجم ــردازي شــریعت اســت.   معرف پ
تـوان گفـت کـه مزیـت پـژوهش حاضـر نسـبت بـه پـژوهش فـوق، در            اساس، مـی  براین

کــاملا عیــان اســت  قــبض و بســطهــاي هرمنــوتیکی  اســت. بنیــان چنــد نکتــه همــین 
کنـد؛   تـر مـی   هـا را مشـکل   شـود، فهـم ایـن بنیـان     ولی تحولی که پس از آن ایجـاد مـی  

بنــابراین، پــژوهش حاضــر کــل طــرح فکــري روشــنفکري پــس از انقــلاب را مــد نظــر   
ــی  ــرار م ــین کـ ـ    ق ــی تبی ــد و شاخص ــري جدی ــري را از منظ ــد. دوره اول فک رده و ده

دهــد کــه  کــارگیري هرمنوتیــک در تبیــین دینــی را ارائــه مــی  ارزیــابی انتقــادي از بــه
شـود کـه چـرا تبیـین دینـی بـا رویکـرد فلسـفی          حاصل آن در این جملـه متبلـور مـی   

 جدیـد غـرب، ناموجــه بـوده و اصــولا رابطـه ایــن نـوع از تبیــین دینـی بــا امنیـت نــرم       
  . ایران چیست اسلامی جمهوري

  مبانی نظري 
محــور، دلالــت مفهــومی اســت کــه از مجموعــه آثــار   منظــور از روش اجتهــادي دلالــت

اسـت و سـپس اعتبـار ایـن      سروش اسـتقرا گردیـده و در دو کـلان نظریـه تبیـین شـده      
هـاي هرمنـوتیکی مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه و درنهایـت،         دو نظریه از طریـق دسـتاورد  
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اسـت. امـا کاربسـت هرمنوتیـک      سـنجی شـده   اسـلامی نسـبت   جمهـوري  با امنیـت نـرم  
  شود. تري دارد که به اختصار بیان می نیاز به توضیح بیش

 کــه یونــانی ـــ خــداي هــرمس لغــوي ریشــه از را هرمنوتیــک دیــن المعــارف دائــره
 تبیــین و تفســیر نیــز و انســان بــه خــدایان پیــام ابــلاغ وظیفــه و بــود خــدایان پیــامبر
)چنانچـــه 279: 1987هـــاروي، (اســـت داشـــت ـ معرفـــی نمـــوده   هـــدهبرع راآنهـــا 
بـار دانهـایر در عنــوان کتـاب خـود ـ هرمنوتیـک قدسـی یــا         اسـت کـه نخسـتین    آمـده 

ــرده        ــتفاده ک ــک اس ــطلاح هرمنوتی ــون ـ از اص ــل مت : 1397اســت(پالمر،  روش تأوی
ــه  42 ــدا ب ــوان مشــخص اســت، هرمنوتیــک ابت ــاي  ). چنانچــه از عن روش تفســیر "معن

اي از دانــش  عنــوان شــاخه بـه  اســت. گرچــه هرمنوتیــک اســتفاده شـده  "مقــدسمتـون  
پـذیرد   به حجمی از تفکـر اشـاره و دلالـت دارد کـه از فـرط تنـوع، کمتـر انضـباط مـی         

شــوند، بســیار گســترده و نــاهمگون اســت  و عنــاوینی کــه ذیــل ایــن نــام بررســی مــی
: 1397تـوان از دو نـوع هرمنوتیـک سـخن بـه میـان آورد(واعظـی،         ولی دست کـم مـی  

ــه روش "هرمنوتیــک عــام"): اول 21 ــه روش   کــه از مقول شناســی اســت و درصــدد ارائ
فهم و تفسـیر اسـت ولـی روشـی عـام و کلـی کـه در همـه علـوم کارآمـد باشـد، ارائـه             

 1هــاي فردریــک شــلایرماخر هــا و تــلاش  دهــد. ایــن نــوع از هرمنوتیــک بــا اندیشــه مــی
مثابــه نظریــه فهــم اســت و در  شــود. از منظــر او هرمنوتیــک بــه آلمــانی شــناخته مــی

شـود،   اسخ به این پرسش که یـک عبـارت گفتـاري یـا نوشـتاري چگونـه فهمیـده مـی        پ
گیـرد. او بـر ایـن بـاور اسـت کـه کـار هرمنوتیـک از تـلاش بـراي فهـم شـروع              قرار می

: 1397شــود؛ چراکــه امکــان بــدفهمی در تمــام مراحــل فهــم وجــود دارد(واعظــی،  مــی
ــک")؛ دوم 85 ــفی هرمنوتی ــه "فلس ــی در ک ــتی پ ــی  هس ــمشناس ــت فه ــلاش و اس  ت

ــفی ــود را فلس ــی در خ ــده بررس ــم پدی ــرار فه ــر داده  ق ــت. اگ ــک اس ــی هرمنوتی  روش
 بــه فلســفی داشــت، هرمنوتیــک فهــم بــر حــاکم قواعــد و اصــول و روش ارائــه درصـدد 

هـاي هایـدگر و گـادامر ذیـل ایـن       پـردازد. مجموعـه فلسـفیدن    مـی  فهـم شناسی  هستی
  ذیل است: گیرد و داراي نتایج  نوع از هرمنوتیک قرار می

   

                                                                                                                                               
1. Schleiermacher 
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  گرایی در نیل به حقیقت  . نسبی1
ــه تـــا پـــیش  ــفی، حقیقـــت دســـت  از اندیشـ ــافتنی و  هـــاي هرمنوتیـــک فلسـ یـ

گیــرد کــه  حصــول اســت. بــه بیــان بهتــر، حقیقــت وصــف یــک جملــه قــرار مــی  قابــل
 و هایـدگر هـاي   اندیشـه  بـا  فلسـفی  هرمنوتیـک  توانـد صـادق یـا کـاذب باشـد؛ امـا       مـی 
. دهــد مــی را ارائــه حقیقــت از جدیــدي گــادامر ـ مفهــوم  ـــ  شــاگردش توســط او پـس 

معنـــاي  بـــه کــه  کنـــد مـــی اشــاره  )alcthcia(حقیقـــت لغـــوي ریشــه  بـــه هایــدگر 
ــه. اســت آشکارشــدگی ــان ب ــدگر، بی ــت های ــه حقیق  و حجــاب شــدن برطــرف معنــی ب

 خـود  شـود،  مـی  خـارج  پنهـانی  از و شـده  آشـکار  آنچـه  و اسـت  پنهان امور آشکارشدن
 اشــیا خــود وصــف بلکــه نیســت قضــایا وصــف دیگــر حقیقــتبنــابراین،  هســتند؛ اشــیا
توانــد متفــاوت  . بــدین وجــه، حقیقــت بــراي هــرکس مــی)307: 1397واعظــی، (اســت

  از دیگري آشکار شود. 
  ها و پرسش از فهم  فهم . نقش مهم پیش2

هــاي فلســفی علــم، بــر ایــن اصــل اســتوار  از هرمنوتیــک فلســفی، رویکــرد تــا پــیش
داوري و حتــی ذهنیــت باشــد. اصــولا  و تفســیر بایــد خــالی از پــیش بــود کــه پــژوهش

قـوت یـک اثـر     هـاي خواننـده یـا نویسـنده در یـک پـژوهش را نقطـه        مداخله ارزش عدم
هرصــورت، هرمنوتیــک فلســفی گرایشــی کــاملا عالمانــه بــه  شــمردند. بــه علمــی برمــی

موثربـودن  هـا بـود. هایـدگر بـا طـرح مسـئله         فهـم  داوري و پـیش  سوي اثرگذاري پـیش 
از خـود ایسـتاد. هایـدگر بـا طـرح        ساختار در فهم، بـرخلاف جریـان غالـب پـیش     پیش

تصــور  دیــد و پــیش  داشــت، پــیش  بــودگی انســان، فهــم را متــأثر از پــیش     واقــع
ــادامر تحــت192: 1398دانســت(هایدگر،  ــیش  ) و گ ــأثیر اســتادش، پ ــه   داوري ت هــا را ن

ــاز     ــم و آغ ــراي فه ــروري ب ــه آن را ض ــم بلک ــل فه ــوتیکی  مخ ــم و دور هرمن ــرح فه ط
  ).398: 1957قلمداد نمود(گادامر، 

  بودن متن . بشري و زبانی3
هـاي فلسـفی معاصـر اسـت؛      تـرین شـاخه   امروزه زبـان و فلسـفه زبـان یکـی از مهـم     

: 1378کننــد(مگی،  کــه برخــی فلســفه معاصــر را بــه فلســفه زبــانی تعبیــر مــی تاجــایی
نگــاهی بــه مســئله زبــان داشــته و  ز نــیم) و تقریبــا همــه فیلســوفان غیرزبــانی نیــ215

دارند. بـر همـین اسـاس، هرمنوتیـک فلسـفی نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. بـه            
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: 1384اســت(پالمر،  محــور بــوده بــاور پــالمر، حتــی هرمنوتیــک شــلایرماخر ابتــدا زبــان
ــه 104 ــدگر وجــود را ب ــود کــه   معنــاي آشکارشــدگی مــی ) امــا های دانســت و معتقــد ب

ارشـدگی بـراي انسـان، و زبـان جایگـاهی اسـت کـه هسـتی خـود را          هستی یعنـی آشک 
کند. هایدگر بر ایـن بـاور اسـت کـه زبـان ابـزاري نیسـت کـه بشـر آن           در آن آشکار می

ــت(پالمر،        ــتی اس ــود هس ــان خ ــه زب ــد بلک ــرده باش ــت ک ــا 170: 1384را درس )؛ ام
ــان یکــی از     ــس ضــرورتاً زب ــم اســت پ ــین چیســتی فه ــادامر درصــدد تبی ازآنجاکــه گ

سائل مهـم فلسـفه هرمنـوتیکی اوسـت. از منظـر گـادامر، زبـان محـل حضـور هسـتی           م
یابـد و فهـم در    تـوان گفـت وجـود یـا هسـتی در فهـم ظهـور مـی         است. به تعبیري مـی 

یابـد. از ایـن روسـت کـه گـادامر معتقـد اسـت کـه هـر فهمـی تفسـیر             زبان تجلی مـی 
منــد  نظــر گــادامر زبــانرو، فهــم از م ایــن گیــرد و از اســت و تفســیر در زبــان جــاي مــی

ــی ــوع       م ــر دو ن ــر، از ه ــق حاض ــه در تحقی ــت ک ــروري اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــود. ذک ش
  است.   هاي سروش استفاده شده هرمنوتیک در تبیین مبانی غربی اندیش

  روش تحقیق
ــأثیرات مبــانی معرفتــی غــرب در روشــنفکران    ــابی و ت ازآنجاکــه مســئله پــژوهش، ردی

ــه ــه ناچــار روش تحقیــق،  معاصــر اســت، ب منظــور،  همــین کیفــی و تطبیقــی اســت و ب
ــادي شــده    ــازخوانی انتق ــروش ب ــول س ــوب و منق ــار مکت ــه آث ــا روش  مجموع اســت و ب

ــت  ــادي دلال ــک ســعی     86: 1389محور(بابــایی،  اجته ــاري مبــانی هرمنوتی ــا ی ) و ب
هــاي اندیشــه روشــنفکران در مبــانی معرفتــی غــرب اســتخراج   خواهــد شــد تــا ریشــه

هـاي   سـنجی بـا مولفـه    قـرار گیـرد و درنهایـت، یـک نسـبت     وتحلیل  شده و مورد تجزیه
  اسلامی صورت پذیرد.  جمهوري امنیت نرم

  ها یافته
  پروژه فکري عبدالکریم سروش

گذرانــد و  علــوي دبیرســتان در را خــود متوســطه ) تحصــیلات1324ســروش(
... و طباطبـایی، شــریعتی  مطهــري، علامـه  شـهید هـاي   اندیشـه  و فلســفه بـا  جـا  همـان 
ــنا ــد آش ــگاه در. ش ــران دانش ــته در ته ــازي رش ــیل داروس ــرد تحص ــراي و ک ــه ب  ادام

 در را دکتــراي خــود درنهایــت و شــد لنــدن عــازم تجزیــه شــیمی رشــته در تحصــیل
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ــاریخ رشــته ــان بــه علــم فلســفه و ت ــاره خــود، وي ).361: 1379ســروش، (بــرد پای  درب
 قصــد بــه ویــک هزاروسیصــدوپنجاه ســال در:«اســت آورده خــود چنــین ســفر چگـونگی 
 عقلیــه اربعــه اســفار برداشــتم؛ خــود بــا کتــاب شــدم. چهــار انگلســتان عــازم تحصــیل

 مولانــا  کاشــانی، مثنــوي  فــیض  محســن البیضــاء شــیرازي، المحجــۀ  صــدرالدین
 ســه آن و عقــل خــوراك اولــی. شــیرازي حــافظ خواجــه دیــوان و بلخــی الــدین جــلال
ــر ــوراك دیگ ــن دل خ ــود م ــروش، »(ب ــار20: 1388س ــه ). آث ــروش اولی ــد در س  نق

تـرین   مهـم  مارکسیسـم  و بـود  کـرده  سـقوط  پهلـوي  رژیـم  ازآنجاکـه . اسـت  مارکسیسم
ــا همــراه او داغ منــاظرات. کــرد مــی تجلــی اســلام رقیــب ــزدي مصــباح ب ــل در ی  مقاب

 باورنــد کــه ایـن  بــر برخــی البتـه . بــود فکـري  فضــاي همــین از ناشـی  نیــز مارکسیسـم 
هــا   گیــري موضــع ایــن در پــوپر سیاســی فلســفه و علــم فلســفه از ســروش پــذیريتأثیر
ــی ــأثیر  ب ــودهت ــت نب ــمی، (اس ــد   124: 1396هاش ــه معتق ــودش ک ــاور خ ــرخلاف ب ). ب

ــاد   مــن خیلــی بــه گذشــته خــود برنمــی «اســت: گــردم شــاید هــم ایــن را از مولــوي ی
ــه ــه   گرفت ــن نیســت. ب ــی اصــلا ســبکم ای ــین ام؛ یعن ــز  هم ــال چی ــم دنب ــل ه ــا را  دلی ه

اي بنویســم، در  وقــت بخــواهم زندگینامــه روم و شــاید اگــر یــک گیــرم و جلــو مــی مــی
). دربــاره ســیر فکــر و اندیشــه 135: 1390کــاجی، »(هــاي خــود را بنویســم آنجــا خطــا

  است. هایی صورت پذیرفته   ها و تقسیم سروش اظهارنظر
ــاب  ــنده کت ــننویس ــدد دی ــان متج ــش دوره  اندیش ــه ش ــروش را ب ــري س ، ادوار فک

ــمی،   ــرده است(هاش ــیم ک ــ124: 1396تقس ــه   ) و محم ــژه نام ــک وی ــانی، در ی د قوچ
ــار دوره         ــه چه ــنفکرانه را ب ــر روش ــروش از منظ ــی س ــري سیاس ــور فک ــوروزي، تط ن

ــت(قوچانی،    ــرده اس ــیم ک ــدد     50: 1383تقس ــر درص ــژوهش حاض ــه پ ــا ازآنجاک ) ام
هــاي  رســد کــه تبیــین هــاي مــذکور اســت، بــه نظــر مــی  تبیــین هرمنــوتیکی اندیشــه

رو، در  ایـــن لازم را نـــدارد؛ از موجـــود از تطـــور فکـــري ســـروش، پوشـــش و کـــارایی
گـردد کـه ابتـدا بـا      تحقیق حاضر، تبیـین جدیـدي از سـیر تطـور اندیشـمند ارائـه مـی       

ــان  ــه بنی ــه ب ــري او را     توج ــور فک ــت و دوم، تط ــیت اس ــن شخص ــوتیکی ای ــاي هرمن ه
هـا، دوره اخیـر     دهـد. مسـئله دیگـر کـه بیشـتر تقسـیم       زمـان پوشـش مـی    صورت هم به

کـه نیـاز بـه تبیـین در چـارچوب اسـت.        انـد؛ درحـالی   نکـرده فکري شخصیت را تبیـین  
بـر یـک روش    مبتنـی  شـده در تحقیـق حاضـر، جـامع و     و درنهایت اینکـه، تبیـین ارائـه   
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تـوان گفـت کـه دو گـام      هـاي هرمنـوتیکی مـی    رو، با توجـه بـه بنیـان    این علمی است؛ از
. 2ر؛ . دیــن ثابــت، فهــم دینــی متغیــ1مشــاهده اســت:  در طــرح فکــري ســروش قابــل

دین متغیر، فهـم دینـی هـم متغیـر. البـاقی نظریـات، حواشـی و تفاسـیر و حتـی آثـار           
مثابـه تنـه و    هاي ایـن دو فرضـیه هسـتند. در ایـن صـورت، ایـن دو فرضـیه بـه         و پیامد

  شود. ریشه جریان روشنفکري دینی معاصر تلقی می
  الف. دین ثابت، فهم دینی متغیر

بــه لحــاظ روشــنفکري پــر اهمیــت اســت دوره اول فکــري عبــدالکریم ســروش کــه 
شـود کـه هـر دو مشـتمل بـر       آغـاز مـی  پـردازي شـریعت    قبض و بسـط نظریـه  با کتاب 

ــه   ــبلا ب ــه ق ــت ک ــالاتی اس ــپس     مق ــده و س ــر ش ــریات منتش ــده در نش ــورت پراکن ص
انـد. مجموعـه فرضـیاتی کـه در ایـن اثـر اثرگـذار طـرح          صـورت کتـاب تجمیـع شـده     به

ــی بــه مســئله ثابــت بــار در  اســت، بــراي نخســتین شــده بــودن اصــل دیــن و  فکــر ایران
بـدیل اسـت. سـروش در     اسـت کـه در نـوع خـود، بـی      متغیربودن فهم از دین پرداختـه  

مقدمه قبض و بسـط، چرایـی پـرداختن بـه ایـن موضـوع را در راسـتاي همـان دغدغـه          
روشنفکري دینـی ـ یعنـی حـل مسـئله سـنت و تجـدد و چگـونگی کاربسـت دیـن در           

انـد دیـن را احیـا کننـد،      احیـاگران اخیـر تـلاش کـرده    «کنـد:  عرفی میدنیاي مدرن ـ م 
دین نیاز بـه احیـا نـدارد؛ دیـن کامـل اسـت. مشـکل در فهـم مـا از مـتن دیـن اسـت.             

ســروش، »(احیــاگران بــه ســاحت خــود نیاوردنــد کــه دیــن غیــر از فهــم دینــی اســت  
ــز 1371 ــد و   « : مقدمــه) و نی ــن عصــر کــاري دشــوارتر دارن ــان در ای ــا محیی ــه ام آن ب

). از ایــن منظــر، 48: 1373سـروش،  »(دادن ابــدیت و تغییـر اســت  گفتـه اقبــال، آشـتی  
اســت. دربــاره ایــن  نظریــه قــبض و بســط نیــز در جهــت حــل ایــن مســئله ارائــه شــده 

اسـت و نوشـتار    طـور مبسـوط پرداختـه شـده     صورت انتقادي یـا توشـیحی بـه    نظریه، به
ــا بـ ـ       ــت ام ــین نیس ــول پیش ــائل مط ــرح مس ــدد ط ــر درص ــان  حاض ــین بنی راي تبی

اي دیگــر بــه ایــن نظریــه خواهــد پرداخــت تــا وجــوه         هرمنــوتیکی آن، از زاویــه 
از ایـن نظریـه، تفکیکـی میـان اصـل دیـن و        هرمنوتیکی آن را آشـکار نمایـد. تـا پـیش    

فهـم از دین(حـداقل در ایـران) طــرح نشـده بـود و فهـم از دیــن مسـاوي دیـن تبیــین         
ایـن دو تفکیـک ایجـاد نمـود. خلاصـه      شـد؛ ولـی سـروش در قـبض و بسـط میـان        می
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اسـت را   نظریه سروش کـه در طـول مقـالات متعـدد کتـاب قـبض و بسـط تکـرار شـده         
  هاي زیر خلاصه کرد: توان در گزاره می

ــا آن     .1 ــتلائم ب ــارف بشــري و م ــتمند از مع ــراپا مســتفید و مس ــریعت س ــم ش فه
اســت و میــان معرفــت دینــی و معــارف غیردینــی داد و ســتد و دیــالوگ        

 یا ترابط برقرار است(اصل تغذیه و تلائم)؛ مستمر

اگر معارف بشـري دچـار قـبض و بسـط شـوند، فهـم مـا هـم از شـریعت دچـار            .2
  شوند؛ قبض و بسط می

 ).  347: 1373شوند(اصل تحول)(سروش،  معارف بشري دچار تحول می .3

هــیچ معرفــت «تــوان قلــب ایــن نظریــه را در ایــن جملــه مهــم خلاصــه نمــود:  مــی
اگــر مجمــوع کتــاب قطــور ». مســتند بــه معرفــت بشــري نباشــد اي نیســت کــه دینــی

پــردازي شــریعت را تبیــین بیشــتر، پاســخ بــه شــبهات و تکــرار   قــبض و بســط نظریــه
تـوان گفـت    تـر مـی   اي بـدانیم، در یـک کنکـاش دقیـق     مکررات این فرضیه چنـد جملـه  

هــاي کتــاب در جهــت تبیــین یــا تشــریح اصــطلاحات ایــن جملــه  کــه دیگــر اســتدلال
ــه ــار ب ــدهک ــطلاح     گیري ش ــه اص ــه را س ــن جمل ــن ای ــه رک ــد. س ــی "ان ــت دین ، "معرف

  دهد.  شکل می "معرفت بشري"و  "مستند"
انـد، در جهـت تبیـین     نمـایی کـه در مـتن کتـاب آورده شـده      همه عبارات متنـاقض 

مقـام گـردآوري   «، »معرفـت درجـه اول و درجـه دوم   «انـد:  کـار رفتـه   این اصطلاحات بـه 
نظریـــه «، »فـــرض نظریـــه و پـــیش«، »غیرتولیـــدي منطـــق تولیـــدي و«، »و داوري

دوزي یـا   تئـوري جامـه  «، »بـودن علـم   نمـایی یـا ابـزاري    واقـع «، »استراتژیک و موضـعی 
ــایی ــاري «، »مام ــا اختی ــري ی ــبت قه ــهود«، »نس ــهود و نامش ــا «، »مش ــازگاربودن ی س
ــابق ــودن مط ــه «، »ب ــا ناآگاهان ــه ی ــیف «، »آگاهان ــا توص ــیه ی ــت  «، »توص ــن و معرف دی

نـاطق یـا   «، »هرمنوتیـک و فلسـفه علـم   «، »عرفـت دینـی و معرفـت بشـري    م«، »دینی
ــان«، »صــامت ــان پای ــذیر و پای ــذیر ناپ ــی «، »پ ــان علم ــی و زب ــان عرف ــان و «، »زب عالم

اجتهـاد در فــروع،  «و » مقـام تعریـف واسـت   «، »مقـام اثبـات یـا ثبـوت    «، »روشـنفکران 
  ». اجتهاد در اصول

بسـط بـا اسـتفاده از جمـلات کتـاب،      گفتـه، نظریـه قـبض و     با توجه به نکات پـیش 
  شود: چنین بازسازي می این
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ــه ارائــه دانــد کــه در  شناســانه مــی شــده را از جــنس معرفــت نویســنده، ابتــدا نظری
ــاپ  ــاورقی چ ــریح م   پ ــدتر در تش ــاي جدی ــته ــک   عرف ــارت هرمنوتی ــانه از عب  1شناس
رو، نـوع نگـاه کتـاب بـه معـارف دینـی        )؛ ازایـن 57: 1373است(سـروش،   استفاده کـرده 

ــم     ــد فلســفه عل ــانتی، همانن ــادي اســتعلایی ک ــر انتق ــوم درجــه دو و تفک از جــنس عل
دهنـــد؛  گیـــري معرفـــت را موردارزیـــابی قـــرار مـــی  اســـت کـــه چگـــونگی شـــکل 

یگـري کـه در   شناسـی یـا تعبیـر د    جهت، قبض و بسـط یـک نظریـه در تفسـیر     همین به
شناســی اســت. از  اســت، فلســفه معرفــت کــار بــرده هــاي اخیــرش بــه یکــی از ســخنرانی
و دیگــران طــرح  معرفــت دینـی هــایی کـه آملــی لاریجــانی در کتـاب    ایـن منظــر، نقـد  

ــه پیوســتی   کــرده ــد، چنانچــه نویســنده در دو مقال ــبض و بســط "ان ــم ق ــع فه و  "موان
هـا   اسـت، وارد نیسـتند؛ چراکـه عمـده نقـد      آورده "ها را بود آیا کـه عیـاري گیرنـد    نقد"

ــد مــورد تأکیــد         ــابراین، ســروش در چن ــه اول هســتند؛ بن ــنس معرفــت درج از ج
کند که این نظریـه، درصـدد بیـان بایـد و نبایـد نیسـت؛ زیـرا تعیـین بایـد و نبایـد            می

ــت    ــین اس ــدد تبی ــه، درص ــن نظری ــین اســت. ای ــا و متکلم ــار فقه ــت{چگونه   ک ــا اس ه
ــی  ــاخته م ــیر س ــروش، شود تفس ــدد   181: 1373}(س ــروش درص ــر، س ــن منظ ). از ای

ــته      ــی گذش ــت دین ــر معرف ــه ب ــیف آنچ ــی  توص ــت، م ــیه    اس ــدد توص ــد و درص باش
ــی    ــیه م ــه توص ــوارد ب ــی م ــه در برخ ــت{هرچند ک ــروش   نیس ــل اول س ــردازد}. اص پ

تفکیک دیـن از معرفـت دینـی اسـت. وي معتقـد اسـت کـه دیـن قدسـی و آسـمانی و           
ــاقص نیســت  ــان ن ــن امــري الهــی و آســمانی اســت؛ درحــالی در اعتقــاد مومن کــه  . دی

ــروش،    ــانی است(س ــی و انس ــی زمین ــت دین ــروش  52: 1373معرف ــل س ــده دلی ). عم
هـاي متعـدد تـاریخی اسـت کـه در اثـر توسـعه علـوم، فهـم مـا            براي این تفکیک، مثال

هـا    چـرا نقـص  «اسـت:  اسـت؛ چنانچـه آورده   با فهم پیشینیان از متن دینـی تغییـر کـرده   
ــدت ــ و مفس ــوده       ه ــري نب ــینیان را از آن خب ــده و پیش ــکار ش ــما آش ــر ش ــروز ب ا ام

بــه بعــد). از همــین رو، وي بــر ایــن بــاور اســت کــه جهــد  52: 1373ســروش، »(اسـت 
آورد، ...  پدیـد نمـی   "معرفتـی مقـدس  "مقدس عالمـان دینـی در فهـم کتـاب و سـنت      

 ). بــر همــین60: 1373آخــرین دیــن آمــده امــا آخــرین فهــم دیــن هنــوز نه(ســروش،  
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دیــن سـاخته خدوانـد اســت امـا معرفــت دینـی ســاخته     «کنـد:  اسـاس، وي تأکیـد مــی  
  ).111: 1372سروش، »(نماي وجود انسان است ماست، معارف بشري آینه تمام

نظــر او میــان معرفــت دینــی و ســایر  اصــل دیگــر ســروش، اصــل تــرابط اســت. از 
ــالوگ) وجــود دارد  ــاعلــوم بشــري دادوســتد و گفتمان(دی ــر ایــن ب ور اســت . ســروش ب

که معـارف دینـی داراي دو رکـن درونـی و بیرونـی اسـت. رکـن درونـی عبـارت اسـت           
آیــد و رکــن بیرونــی، ســایر  از مجموعــه معــارفی کــه از کتــاب و ســنت بــه دســت مــی

هــاي تــاریخی متعــدد، درصــدد  معــارف بشــري هســتند. وي در ادامــه، بــا بیــان مثــال
 نـاپلئون « قضـیه  دو میـان  ول،ا نظـر  در دادن ایـن تـرابط و دیـالوگ اسـت: شـاید      نشان

ــو در ــت واترل ــورد شکس ــعدي« و »خ ــرن در س ــتم ق ــی هف ــت م ــی »زیس ــود ربط  وج
 تـوان  مـی  را قضـیه  دو ایـن  میـان  ربـط  تأییـد  پـارادوکس  اسـاس  بـر  امـا  باشـد  نداشته
چراکـه  دارد؛  وجـود  شـناختی  روش ربـط  قضـیه  دو ایـن  میـان  کـرد کـه   تشـریح  چنین

 یکـی، اثبـات   اثبـات  کـه  اسـت  علـت  همـین  انـد. بـه   آمده دست به نقلی روش از دو هر
. نیـز از  1)201: 1373سـروش،  (دهـد  مـی  نتیجـه  را دیگـري  یکـی، نفـی   نفـی  و دیگري

جهــان، انســان،  از خاصــی فهــم بپــذیرد، را دیــن آدمــی اینکــه از منظــر ســروش، قبــل
ــان  ــت، زب ــا . دارد... و معرف ــهاینه ــاي  نظری ــامه ــان ع ــانه،  انس ــانشناس ــانه،  جه شناس

هــم،  دینــی معرفــت و دهنــد مــی تشــکیل را آدمــیشناســانه  زبــان وشناســانه  معرفــت
هــاي فراگیــر و  هاســت. از منظــر او، آدمــی بــا داشــتن نظریــه نظریــه ایــن بــا هماهنــگ

کنـد کـه بـا آنهـا بسـازد       گزینـد و غربـال مـی    متعمد، معلومات دیگر خود را چنـان مـی  
هــــا و   ن، ســــوال ). همچنــــی256: 1373و در میــــان آنهــــا نشیند(ســــروش،   

شـود، میــدان   هـاي ذهنــی کـه انســان دارد و بـا آنهــا بـا مــتن مواجـه مــی      فــرض پـیش 
گوینـد   کننـد و بـه مـا مـی     اي را فـراهم مـی   ه هـاي ویـژ   کند و سـوال  کاوش را روشن می

ــال چــه بگــردیم و نمــی  ــی کــه دنب ــوان ب ــه راه افتاد(ســروش،   ت ). 257: 1372چــراغ ب
انـد،   هـا نـو شـونده     عصـرند ... و چـون دانـش    هـاي آن  سوالات هـر عصـر، فرزنـد دانـش    

شـوند؛   هـاي شـریعت بـه آن سـوالات هـم نـو مـی        آن، پاسـخ  تبـع  بنابراین، سوالات و بـه 
). 273: 1373بنــابراین، معرفــت دینــی در نــو شــوندگی مســتمر خواهــد بود(ســروش،  

                                                                                                                                               
پــردازي شـریعت رك: جــوادي آملــی، شـریعت در آینــه معرفــت و    دربـاره نقــد مـدعاي ســروش در قــبض و بسـط نظریــه    .1
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چیـز در حـال تحـول اسـت ... تحـول فهـم        کند کـه فهـم مـا از همـه     رو، تأکید می این از
 117: 1373تــرین بــدیهیات نیــز جــاري است(ســروش،  ر بــدیهیات حتــی در بــدیهید
شــود و  هــا تفکیــک قائــل مــی  فــرض ). در ایــن مقــام، وي میــان نظریــه و پــیش118و 

ــیش ــرض پ ــر       ف ــت عص ــت و معرف ــان و موقعی ــت عالم ــان زیس ــه جه ــوط ب ــا را مرب ه
هـا را نیـز بـر      یـه هـا نیـز متـأثر از علـوم عصـري هسـتند. وي نظر        داند. البتـه نظریـه   می

کنــد. منظــور او  هــاي موضــعی و اســتراتژیک تقســیم مــی اسـاس اثرگــذاري، بــه نظریــه 
هـایی هسـتند کـه حضـور اسـتراتژیک دارنـد؛ ماننـد         هـاي اسـتراتژیک نظریـه     از نظریه

کننـد ولـی    شناسانه و فلسـفه علـم کـه علـوم را بـه کلـی متحـول مـی         هاي انسان نظریه
ــل دارو   ــل تکام ــعی مث ــه موض ــون     نظری ــا همچ ــی م ــارف دین ــی از مع ــر برخ ــی ب ین

دوزي یـا مامـایی    هـا را بـه جامـه     گذارنـد. و بـاز نظریـه    چگونگی خلقت انسان تـأثیر مـی  
پوشـانند؛   دوزي معنـا را بـر تـن مـتن دینـی مـی       هـاي جامـه   نمایـد. نظریـه   تقسـیم مـی  

نماینــد. همــه  هــاي مامــایی، معنــاي جدیــد را از مــتن متولــد مــی  کــه نظریــه درحــالی
یهات اخیــر، درصــدد تفکیــک میــان اجتهــاد در اصــول و فــروع اســت. نویســنده   تشــب

جـاي اجتهـاد در    قبض و بسط معتقد اسـت کـه بایـد بـا اسـتفاده از معـارف جدیـد بـه        
ــق             ــه از طری ــت ـ ک ــول پرداخ ــاد در اص ــه اجته ــتند ـ ب ــا نیس ــه راهگش ــروع ـ ک ف

ــه ــاي اســتراتژیک حاصــل مــی  نظری ــتن ) ـ و ازآنجا  57: 1373شوند(ســروش،  ه ــه م ک
ــه   ــن ب ــه ســخن درآورد و ای ــتن را ب ــد م ــاطق، بای ــه ن درآوردن  ســخن صــامت اســت و ن

ــد مــی   ــازه را متول ــتن ت ــوم   همچــون مامــایی اســت کــه م ســازد. و ازآنجاکــه تمــام عل
بشري در سیلان و تحول اسـت و نیـز معرفـت و فهـم دینـی هـم یـک معرفـت و فهـم          

هـا از مـتن دینـی      و فهـم  پـذیر نـداریم   )، فهـم پایـان  135: 1373بشري است(سـروش،  
رو، نبایــد بــه محصــول نهــایی و آخــرین آراي موجــود  ایــن ناپــذیر خواهــد بــود؛ از پایــان

ــه فرآینــد تکــون یــک دانــش نظــر کرد(ســروش،    در یــک فــن نگریســت بلکــه بایــد ب
) و ازآنجاکـــه مشــــاهده همــــواره مصـــبوغ و مســــبوق بــــه نظریــــه   203: 1373

ــروش،  ــین  189: 1373است(س ــات پیش ــی و ارزش)، معلوم ــوابق علم ــر   و س ــاي دیگ ه
ــم      ــام فه ــه در تم ــت ک ــتانی اس ــن داس ــت و ای ــل اس ــم دخی ــراد در فه ــاري    اف ــا ج ه

ــروش،  ــت     137: 1373است(س ــن اس ــودن ممک ــبوغ ب ــبوقیت و مص ــن مس ــه ای ). البت
آگاهانه یا ناآگاهانـه باشـد و از ایـن منظـر، سـروش بـا اسـتفاده از اصـطلاحاتی کـه در          
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اســت، تبییــی پســینی از  ز وي، کمتــر حضــور داشــته ا  ادبیــات علمــی و دینــی پــیش
ــه مــی  نحــوه شــکل ــرخلاف ســنت رایــج دینــی   گیــري معرفــت دینــی ارائ دهــد کــه ب

  است.   از او بوده پیش
  دین متغیر، فهم دینی هم متغیرب. 

آن،  تبــع  ورزي ســروش بــه متغیربــودن اصــل دیــن و بــه      مرحلــه دوم اندیشــه 
ــته    ــرایش داش ــن گ ــم از دی ــودن فه ــه آن    متغیرب ــه دامن ــاحثی ک ــه مب ــت. مجموع اس

هـاي   توانـد دامنـه تکانـه    هـا مـی    اسـت. بـه تبـع طـرح ایـن نظریـه       تاکنون گسترده شده
ــق ــر روي،       آن، عمی ــه ه ــد. ب ــنفکران باش ــه روش ــوج اول اندیش ــر از م ــا ت دوره دوم ب

ــاب   ــارش کت ــوي   نگ ــه نب ــط تجرب ــی بس ــاز م ــی   آغ ــه م ــردد ک ــن دوره را   گ ــوان ای ت
تـر میـان قرائـت روشـنفکرانه از دیـن بـا قرائـت سـنتی از          عطـف و شـکاف عمیـق    نقطه

بــودن خــود  دیــن تلقــی کــرد. در ایــن مجــال، بــه تعبیــر ســروش، از بشــري و تــاریخی
ــی   ــخن م ــی س ــه دین ــن و تجرب ــی  دی ــه را م ــن مرحل ــد. ای ــرین   آی ــرح آخ ــا ط ــوان ت ت

تـا بـه    "هـاي رسـولانه   محمـد راوي رویـا  "هاي سروش دربـاره وحـی بـا عنـوان      دیدگاه
  .امروز دنبال کرد

سـروش بـراي ارائـه دیـدگاه خـود دربـاره متغیربـودن اصـل دیـن، دو نظریـه طــرح           
اسـت. هرچنــد دو نظریـه دو نگــاه متفـاوت دارد ولــی نتیجـه هــر دو، یـک امــر و       کـرده 

بـودن   اي کـه در قـبض و بسـط بـه ثابـت      بـودن اصـل دیـن اسـت مسـئله      تثاب  آن، عدم
ــه نبــويآن تأکیــد داشــت.  ــر و نظریــه ســروش در نســبی  بســط تجرب ــین اث ــودن  اول ب

اســت کــه در   "هــاي رســولانه محمــد راوي رویــا"اصـل دیــن اســت و نظریــه متــأخر او  
ــر او  ــاب اخی ــد کت ــلام محم ــی منتشــر شــده محمــد ک ــه نظــر   اســت. م ــوان گفــت ب ت

ــی ــی     م ــري و زمین ــراي بش ــنده ب ــه نویس ــد ک ــرح     رس ــدگاه ط ــی دو دی ــردن وح ک
ــا اســت: اول، قــرآن کــرده ــه محصــول و ذهــن مســتعار، مخلــوق اســت کلامــی ی  تجرب

ــا عنــوان   )ص(محمــد محمــد "، دوم، رویاانگــاري وحــی کــه طــی مجموعــه مقــالاتی ب
  است.  منتشر شده "هاي رسولانه راوي رویا
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  بر(ص)قرآن محصول تجربه تاریخی پیام .1
ــه دینــی اســت. ســروش     ــک تجرب ــامبر اکــرم ی ــوت پی ــوي، نب ــه نب در بســط تجرب

ــوي را  ــه نب ــه"تجرب ــامبر نام ــی "پی ــز م ــب    نی ــن از جان ــر او، دی ــه از منظ ــد؛ چراک نام
یابــد. بســط تجربــه نبــوي هــم درونــی و هــم بیرونــی اســت و دیــن   پیــامبر بســط مــی

 ــ      ــابع شخص ــالت ت ــی و رس ــابراین، وح ــط؛ بن ــن بس ــت از ای ــایتی اس ــول حک یت رس
ــه نبــوي مــدعی اســت: 8: 1378است(ســروش،  ایــن کتــاب رویــه «). او در بســط تجرب

ــاریخی و     ــه فرات ــه روی ــرض ب ــدون تع ــت را ب ــاریخی و زمینــی وحــی و دیان بشــري و ت
ــی ــاز مــی  فراطبیعــی آن ... م ــد کــاود و ب ــب 7: 1378ســروش، »(نمای ). ســروش در قال

هــاي صــالح و  ي دینــی، رویــاهــا تــرین مراتــب تجربــه دارد کــه پــایین مثــالی بیــان مــی
ــه   ــفات عارفان ــد و مکاش ــالاتر، اذواق و مواجی ــب ب ــز     مرات ــران نی ــراي دیگ ــه ب ــت ک اس

رو،  ایــن افتــد و نیــز راه شــناختن پیــامبري و پیــامبر بــر همــه بــاز اســت؛ از  اتفــاق مــی
پیـامبر اسـلام خـاتم اسـت یعنـی      «کنـد کـه   خاتمیت پیامبر را بدین شـکل تبیـین مـی   

ــه  ــام او و ب ــف ت ــیچ  خ کش ــراي ه ــت او ب ــوص مأموری ــد    ص ــد نخواه ــر تجدی ــس دیگ ک
ــروش،  ــه10: 1378شد(س ــی    ). تجرب ــن م ــه ای ــر ب ــرم منج ــن لاج ــودن دی ــه  ب ــود ک ش

ترشــدن بــه عــوالم معنــا و  معنــاي نزدیــک ســروش معتقــد شــود کــه اگــر پیــامبري بــه
تــوان ایــن  اســت، در آن صــورت، مــی هــاي غیبــی یــک تجربــه  شــنیدن پیــام ســروش

ــر کــرد؛ یعنــی همــان تــر و قــوي ، غنــیتــر تجربــه را افــزون گــري  طورکــه هــر تجربــه ت
تـدریج پیـامبرتر شـود؛     توانـد بـه   تـر شـود، پیـامبر هـم مـی      تـر و مجـرب   تواند آزموده می

شـود. بنـابراین، بـرخلاف فهـم رایـج از نبـوت، سـروش         تـر مـی   چنانچه شاعر هـم شـاعر  
تـر،   قـدم  هـم ثابـت   تـر،  شـد و متـیقن   تـر مـی   تـدریج هـم عـالم    معتقد است که پیامبر به

). بـر ایـن   11: 1378تـر و در یـک کـلام، پیامبرتر(سـروش،      تـر، هـم مجـرب    هم شکفته
هرجـا  «اساس، سروش با قیاس تجربه نبـوي بـا تجربـه مـادي بـر ایـن بـاور اسـت کـه          

ــی   ــه م ــخن از تجرب ــت     س ــت اس ــم درس ــه ه ــل تجرب ــخن از تکام ــروش، »(رود، س س
ــاور اســت کــه ایــن بســط ســوبژکتیو    . مبتنــی)13: 1387 ــر ایــن ب ــر ایــن اصــل، او ب ب

شـد و از سـوي    نبوي با بسـطی بیرونـی هـم همـراه بـود؛ از یـک سـو، او پیـامبرتر مـی         
ــا 15: 1378یافت(ســروش،  دیگــر، آیــین او فربهــی بیشــتري مــی  ). او تعامــل پیــامبر ب

دیــالوگ و دادوســتدي مثابــه  محــیط پیرامــون و اثرپــذیري او از حــوادث تــاریخی را بــه
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کنــد کـه اگــر   دانـد کــه در نـزول وحــی نیـز اثرگــذار اسـت؛ بنـابراین، تصــریح مـی       مـی 
باریـد، لاجـرم مواجهـه     کـرد و حـوادث بیشـتري بـر سـر او مـی       پیامبر عمر بیشتري می

قـرآن  «شـد کـه    شـد و نتیجـه منطقـی ایـن مسـئله آن مـی       و مقابله او هم بیشـتر مـی  
). ایــن معنــا 20: 1378ســروش، »(باشــد کــه هســتتوانســت بســی بیشــتر از ایــن  مــی

بـودن   معنـاي انسـانی، بشـري و تـدریجی و تـاریخی      بـودن دیـن را سـروش بـه     از تجربه
کنـد کـه متـأثر از همـان دیـالوگ و دادوسـتد بـودن دیـن است(سـروش،           دین معنا می

1387 :21.(  
در بخش دیگـر کتـاب، بـر اسـاس ایـن تبیـین از دیـن کـه یـک تجربـه تـاریخی و            

ــر اســاس دیــالوگ و داد و ســتد بــا بیــرون شــکل گرفتــه   ان ســانی پیــامبر اســت کــه ب
توان براي دیـن، برخـی امـور ذاتـی و برخـی امـور عرضـی را مـورد شناسـایی           است، می

ــیات آن را       ــد عرض ــت، بای ــکل اس ــن مش ــات دی ــایی ذاتی ــه شناس ــرار داد و ازآنجاک ق
تعـــین  پـــالود. از منظـــر ســـروش، عرضـــیات دیـــن امـــوري هســـتند کـــه بـــه ذات

) بنـابراین، بـر ایـن بـاور     52: 1387دهند(سـروش،   بخشند بلکـه مجـال تجلـی مـی     نمی
بـر زبـان عربـی، فرهنـگ عربـی هـم        بـودن اسـلام عرضـی اسـت و عـلاوه      است که عربی

هـایی کـه    توانسـت گونـه دیگـري باشـد؛ بنـابراین، همـه مثـال        عرضی است؛ یعنـی مـی  
هــاي گرمســیري، جمیــع  میــوهچشــم،  اســت مثــل حــوران ســیه در قــرآن و دیــن آمــده

اي از احکــام فقهـی و شـرایع دینــی و    ه هــا و رخـدادها، حتـی پـار    هـا و داسـتان   پرسـش 
حتی جمیع احکامی کـه مربـوط بـه تجـارت و بازرگـانی و کـاروانی، قـرض و ربـا، بیـع          

ــی    ــه م ــتند ک ــن هس ــیات دی ــراع و... ، از عرض ــروش،   و ش ــتند نباشند(س : 1378توانس
ــا  59 ــروش، ک ــر س ــنت و      ). از منظ ــکاف س ــه ش ــه ب ــی ک ــنفکر دین ــم روش رویژه مه

است، ایـن اسـت کـه دیـن را در جغرافیـاي معرفـت جدیـد طـرح کنـد و            مدرنیته آگاه
نـوعی دیـن را بـا معرفـت مـدرن سـازگار کنــد. از        کـردن معرفـت جدیـد، بـه     بـا عجـین  

منظر سـروش، بـا طـرح نظریـه بسـط تجربـه نبـوي، بسـط و گسـترش نـه در معرفـت            
)؛ بـر ایـن   28: 1378پذیرد(سـروش،   خـود دیـن و شـریعت صـورت مـی     دینی بلکـه در  

مبنـا کــه دیــن و نبــوت، تجربــه دینـی اســت، قرائــت جدیــدي از وحــی و چیســتی آن   
  شود.   طرح می
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  قرآن؛ رویاي پیامبر .2
بـودن اصـل دیـن بـه نظریـه بسـط تجربـه نبـوي از دیـن           نظریـه سـروش در متغیـر   

محمـد رویـاي محمـد ـ حـاوي دیـدگاه       شـود. دیـدگاه متـأخر او ـ کـلام       خلاصـه نمـی  
او در چیستی و چگونگی وحـی اسـت. اگرچـه نتیجـه ایـن نظریـه در برخـی مـوارد، بـا          
بسط تجربـه نبـوي یکـی اسـت و آن همانـا متغیربـودن اصـل دیـن اسـت ولـی مسـیر            

ــده  ــی پیچی ــاب      دوم ــه کت ــت. وي در مقدم ــوي اس ــه نب ــط تجرب ــاوت از بس ــر و متف ت
ــیشو از بیســت« اســت: مــذکور آورده ــنج ســال پ ــروز، راه بلنــدي را پیمــوده   پ ــا ام ام.  ت

ــراي حــل      ــن جهــش ب ــا ای ــدا کــلام خــدا را عــین کــلام محمــد(ص) انگاشــتم و ب ابت
مشکل کـلام بـاري راهـی نشـان دادم و سـپس بـا تأمـل بیشـتر در کـلام محمـد(ص)           

اســت، دریــافتم کــه گفتــار قرآنــی در دو بســتر   کــه در قــرآن و حــدیث تجلــی یافتــه  
ــه ــا  تکــون یافت ــالوگ و بســتر روی ). منظــور وي از 9: 1397ســروش، »(اســت: بســتر دی

ــالوگ  ــایی    «دی ــرینش .... و روی ــامبر و معاص ــان پی ــویه می ــویی دو س ــودن آن  گفتگ ب
یعنـی ســمعی ـ بصــري و گویشــی ـ نمایشــی اســت؛ بنــابراین، تعبیــر رویــاي محمــد      

ــادق ــدا     ص ــلام خ ــا ک ــد ی ــلام محم ــا ک ــت ت ــر اس ــت و   »(ت ــه رویاس ــال ک ــان). ح هم
گـري خیـال محمـد را بـا خـود دارد، محتـاج تعبیـر اسـت و نـه تفسـیر. وي در            ورتص

اسـت و   جـاي ایـن گـزاره کـه در قـرآن، االله گوینـده        کنـد کـه بـه    جاي دیگر تصریح می
نشــیند کــه در قــرآن، محمــد(ص) نــاظر  محمــد(ص) شــنونده، اینــک ایــن گــزاره مــی

ــاري و    ــاطبی و اخبـ ــابی و مخـ ــت. خطـ ــد(ص) راوي اسـ ــت و محمـ ــري و اسـ مخبـ
ــس از آن      ــت. پ ــت اس ــارت و روای ــه نظ ــه هم ــت؛ بلک ــار نیس ــی در ک ــی و کلام متکلم

آورد و  هاي متعـددي از سـور و آیـات قـرآن بـراي مـدعاي خـود شـاهد مثـال مـی           مثال
افتـد؟ و   پرسـد کـه ایـن مشـاهدات در کجـا اتفـاق مـی        گیـري سـوال مـی    در یک نتیجه

گــري  رو، محمــد روایــت ایــن از). 93: 1397دهــد کــه در رویا(ســروش،  خــود پاســخ مــی
هــاي رســولانه و رمزآلــود خـود را بــه زبــان عــرف و   صـادق اســت کــه راســتگویانه رویـا  

گــزاران  نامــه اوســت، نیازمنــد خــواب گویــد و قــرآن کــه خــواب عربــی مبــین .... بــازمی
انـد، بـه زبـان شـهادت      است تـا حقـایق را کـه بـه زبـان ویـژه رویـا بـر او پدیـدار شـده          

). هرچنــد ســروش، خــود، نظریــه رویاانگــاري 103: 1397ند(ســروش، بــراي مــا بازگوی
مـدعاي ایـن نظریـه ایـن اسـت کـه وحـی        « کنـد:  وحی را در یـک جملـه خلاصـه مـی    



 
 
 1402) / تابستان 28(پیاپی  2سال هشتم، شماره  

52 

ــام   ــین و تم ــا؛ هم ــنس روی ــت از ج ــزي اس ــدعی 385: 1397ســروش، »(چی ــی م ). ول
ــل     ــاکنون ح ــه ت ــیري ک ــات تفس ــه غموض ــه هم ــن نظری ــه ای ــت ک ــده  اس ــت را  نش اس

ــی ــخ   م ــد پاس ــی     توان ــل برخ ــایی ح ــم توان ــه ه ــن نظری ــروش، ای ــر س ــد. از منظ بگوی
ــواري ــرآن  معضـــلات کلامـــی و دشـ ــیر قـ ــم و تفسـ ــاي فهـ ــم  هـ ــریم را دارد و هـ کـ

وفصـل   توانـد در دنیـاي مـدرن برخـی مشـکلات دینـداري را حـل        هایی کـه مـی   دستاور
هــاي ایــن نظریــه، چنانچــه بــدان اشــاره رفــت، طــرح   نمایــد. امــا درخصــوص دســتاور

تــوان هــر دو نظریــه ســروش در  کــردن دیــن اســت. در ایــن راســتا مــی سـروش بشــري 
تـوان چنـین گفـت کـه      باب نبوت و وحی را تحلیـل کـرد امـا رویاانگـاري وحـی را مـی      

نتیجه منطقی رویاانگاري وحـی ایـن اسـت کـه دیگـر وحـی منتسـب بـه االله نیسـت و          
اي ایـن بـود   کنـد نظریـه رویـا بـر     رو، متنی بشري است؛ چناچه خـود تصـریح مـی    این از

ــري  ــه بش ــروش،      ک ــین کند(س ــرآن را تبی ــاف ق ــودن اوص ــین 370: 1397ب ). در هم
بــودن وحـی، بسـیاي از امـوري کــه در قـرآن هسـتند و بـه طریــق        راسـتا، ایـن رویـایی   

) و چنانچــه در  385: 1397کند(ســروش،   ناپذیرنــد را تبیــین مــی    دیگــري تبیــین  
ــی   ــریح م ــر تص ــاي دیگ  ــ   ج ــه دی ــت ک ــن اس ــث ای ــه بح ــد، لازم ــور  کن ــد مح ن محم

کــریم رویــاي محمــد اســت و از طرفــی،   ). حــال کــه قــرآن316: 1397باشد(ســروش، 
کنـد کـه    انـا بشـر مـثلکم بیـان مـی     «محمد انسانی تاریخی است و بـه تعبیـر سـروش،    

ــامبر در وحــی  ــدخلیت دارد بشــریت پی ــی346: 1397ســروش، »(اش م ــس م ــوان  ) پ ت
  گفت که متن قرآن نیز تاریخی و بشري است.  

  هاي هرمنوتیکی مدعیان روشنفکري معاصر نیانج. ب
خصـوص تـأثیر    هـاي مـدرن غربـی در متفکـران مسـلمان، بـه       ردیابی تـأثیر اندیشـه  

رسـد؛   هـاي آنـان امـري دشـوار بـه نظـر مـی        هاي هرمنـوتیکی در آثـار و پـژوهش    بنیان
شـکل علـت و معلـولی امـري      چراکه در برخـی مـوارد، اثبـات تأثیرپـذیري مسـتقیم بـه      

ســخت اســت. چنانچــه برخــی از اندیشــمندان، در آثــار خــود، ایــن          بــه غایــت  
اي آشـنا   انـد اصـلا بـا چنـین اندیشـه      صـراحت انکـار کـرده یـا مـدعی      تأثیرپذیري را بـه 

تـوان یـک راهکـار بـراي تبیـین ایـن اثرپـذیري بـه دسـت           همه، مـی  اند ولی بااین نبوده
ــیش   ــا پ ــر تفکــري ت ــثلا اگ ــرب در جهــان  داد؛ م اســلام مطــرح  از طــرح در جهــان غ

نشـده باشــد و اتفاقــا متفکــري مســلمان، پـس از زیســت در جهــان علمــی غــرب از آن   
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صــرافت  وضــوح دیــد. بــه هــایی از ایــن اثرپــذیري را بــه  تــوان رگــه اســتفاده نمایــد، مــی
از ظهــور و تکـون فکــر مــدرن در جهـان اســلام، نگــاه و     تــوان ادعـا کــرد تــا پـیش   مـی 

ــت ــد معرف ــته   نق ــابقه نداش ــانه س ــر   شناس ــا تفک ــلمانان ب ــنایی مس ــس از آش ــا پ و تنه
شناسـانه در تبیـین و    شـناختی مـدرن غربـی اسـت کـه از ایـن رویکـرد معرفـت         معرفت

تـر اینکـه، ایـن نـوع نگـاه       اسـت. نکتـه دقیـق    یا نقد دین و معرفت دینی اسـتفاده شـده  
هـاي   اسـت کـه در رشـته    کـار رفتـه   جدید در جهان اسلام، منحصـراً توسـط افـرادي بـه    

هــا   شناســی مــدرن غربــی تحصــیل کــرده و پــس از آشــنایی بــا ایــن اندیشــه   معرفــت
تـر اینکــه،   انــد. نکتـه دقیـق   درصـدد نقـد یـا اصـلاح دینــی در جوامـع اسـلامی برآمـده       

شـمرند؛ چـون بـر ایـن باورنـد       این اندیشمندان، انتقاد منتقـدان خـود را ناموجـه برمـی    
ــا    ــا معرفــت مــدرن ـ ی بهتــر اســت بگــوییم  کــه منتقــدان و حامیــان دینــی ســنتی ب

ــم       ــه مه ــتند. نکت ــنا نیس ــی ـ آش ــدرن غرب ــت م ــلام،    معرف ــان اس ــه، در جه ــر اینک ت
هــاي  هــاي فلســفی، کلامــی و حتــی اصــولی کــه عمــدتا حــوزه خصــوص در گــرایش بــه

ــوده  ــه بـ ــرد   علمیـ ــدیل رویکـ ــرح و تعـ ــا جـ ــابی و احیانـ ــولا ارزیـ ــاي  اســـت، اصـ هـ
وان ادعـا کـرد کـه در هـیچ     ت ـ اسـت. بـه جـرأت مـی     شناسی اصلا مسـئله نبـوده    معرفت

مــیلادي، هــیچ نگــاه     60از دهــه   کتــاب کلامــی، فلســفی و اصــولی، تــا پــیش       
شناسـی غـرب اتفـاق افتــاد، در     شناسـانه، مشـابه مبـاحثی کــه در دوره معرفـت     معرفـت 

شناسـانه و   شـود و تنهـا پـس از ظهـور جریـان نقـد معرفـت        جهان اسلام مشـاهده نمـی  
شناسـانه بـه    هـاي معرفـت   ربـی اسـت کـه نظریـه    شناسانه جدیـد غ  طرح مباحث معرفت

ــی    ــدل م ــز مب ــنتی نی ــلمان س ــران مس ــه متفک ــر دغدغ ــود. اگ ــم ش ــرین  مه ــفهت  فلاس
ــه کــه اســلامی  علامــه معاصــر، عصــر در و ملاصــدرا انــد را پرداختــه معرفــت مســئله ب

 اندیشــه شاخصــی تفــاوت کــاملا ،آنهــا آثـار  بــه اجمــالی نگــاهی بــدانیم، بــا طباطبـایی 
 از پــس یعنـی  غـرب  ـ  مــدرن دورهویـژه   بــه غـرب،  فلاســفه بـا  آنــان شـناختی  معرفـت 
 روش و فلسـفه  اصـول  کتـاب  در طباطبـایی  علامـه  مـثلا . شـود  مـی  ـ مشـخص  دکارت

ــا دوم مقــالات ذیــل رئالیســم ــه ت  اشــارهشناســی  معرفــت مباحــث مجموعــه ششــم، ب
ــرده ــه  ک ــت ک ــاوین اس ــد آن عن ــفه از عبارتن ــم و  و فلس ــطه، عل ــم سفس  و ادراك، عل

ــدایش ــوم، پی ــرت معل ــم در کث ــت، و عل ــات درنهای ــاري ادراک ــی(اعتب ــایی، ب ــا  طباطب ت
 بعـد،  بـه  دکـارت  از غربـی شناسـی   معرفـت  سـیر  بـا  کلـی  بـه  مباحـث  به بعـد). ایـن  35
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شناسـی گـذارد،    بنیـانی کـه دکـارت در معرفـت     .اسـت  متفـاوت  کانـت،  از پـس ویژه  به
کوگیتــو بنیــان فلســفی  شــود و بــا قضــیه بــا شــکاکیت در اعــلا درجــه خــود آغــاز مــی

ــدارد. امــا پــس از آشــنایی   جدیــدي آغــاز مــی شــود کــه در فلســفه اســلامی نشــانی ن
ــی      ــث را م ــن مباح ــدرن، ای ــرب م ــفی غ ــنت فلس ــا س ــر ب ــنفکران معاص ــوان از  روش ت

). ایــن مســئله 15: 1391مباحــث مهــم فلســفی جهــان اســلام قلمــداد کرد(شــیروانی، 
ــت   ــق معرف ــأثیر عمی ــت از ت ــدرن غ  حکای ــی م ــر و   شناس ــنفکران معاص ــر روش ــی ب رب

ــی        ــدرن غرب ــث م ــه مباح ــه روش ورود ب ــلامی دارد. البت ــع اس ــی جوام ــه علم جامع
هــا بـا ســنت    متفـاوت اسـت. متفکــرین مسـلمان درصــدد جـرح و تعـدیل ایــن اندیشـه      

ــه   ــل، روشــنفکران معاصــر درصــدد ب کــارگیري  مــألوف دینــی خــود هســتند و در مقاب
ــد     ــازي، نق ــراي بازس ــی ب ــدرن غرب ــت م ــلامی   معرف ــی اس ــت دین ــلاح معرف ــا اص و ی

هسـتند. همـین کـه روشـنفکري در سـنت رایــج فکـري جریـان فلسـفی غـرب تــنفس          
نــاخواه اثـر عمیــق خـود را بــر    کـرده باشـد، غلبــه گفتمـانی جریــان فکـر مــدرن، خـواه     

ــن اثرگــذاري در طــرح روشــنفکري     ــایج ای ــان خواهــد گــذارد کــه نت ــان فکــري آن بنی
اسـت. چنانچـه در ذیـل بـه ایـن تأثیرپـذیري از دو       روشنفکران معاصـر قابـل رهگیـري    

  هاي عام هرمنوتیک و هرمنوتیک فلسفی خواهیم پرداخت: منظر بنیان
  هاي عام هرمنوتیکی عبدالکریم سروش بنیان .1

ــه  ــام نظری ــک ع ــراد از هرمنوتی ــبض و    م ــروش در ق ــه س ــت. نظری ــیري اس اي تفس
ــه  ــط نظری ــه  بس ــریعت ب ــردازي ش ــه    پ ــز نظری ــنفکري او نی ــام روش ــین گ ــه اول اي  مثاب

نظریـه قـبض   «کنـد کـه    تفسیري است. چنانچـه خـود، در مقدمـه کتـابش اذعـان مـی      
ــه  ــک نظری ــط ی ــیري و بس ــت -اي تفس ــت  معرف ــناختی اس ــروش، »(ش  ) و57: 1373س

اســت کــه هرمنــوتیکی اســت. از ایــن منظــر، در بنیــان  در پــاورقی در توضــیح آن آورده
ــوتیکی عــام بایــد از ایــن موضــوع بحــث شــود کــه نویســنده چــه نظریــه           هرمن

تـوان گفـت کـه     رو، چنانچـه مبـرهن اسـت، مـی     ایـن  اسـت. از  اي را ارائـه کـرده   تفسیري
اســت؛ یعنــی فرآینــد شناســی  نظریــه دیــن ثابــت و فهــم دینــی متغیــر، نــوعی تفســیر

کنـد؛ بنـابراین، در ایـن     آمـدن شـریعت را تبیـین مـی     دسـت  گیـري و سـازوکار بـه    شکل
روشـنی   هسـتیم. ایـن نظریـه بـه     "هرمنوتیـک قـبض و بسـط   "دنبـال فهـم    مجال ما به

میان اصل دین ـ کـه نـزد شـارع ثابـت و کامـل اسـت ـ و معرفـت دینـی ـ کـه حاصـل            
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شـود و   رون متمـادي اسـت ـ تمـایز قائـل مـی      تلاش اندیشـمندان مسـلمان در طـول ق ـ   
ــر و    ــاور معتقــدان، معرفــت دینــی را متغی ــه ثبــوت اصــل دیــن در ب در عــین تأکیــد ب

دیـن  «کنـد   جـاي قـبض و بسـط تأکیـد مـی      کنـد؛ چنانچـه در جـاي    متکثر تبیین مـی 
ساخته خداست امـا معرفـت دینـی سـاخته ماسـت، شـریعت الهـی اسـت امـا فهـم آن           

). ممکـن اســت کـه ایـن ثبـوت و تغییـر را بتــوان      112: 1373سـروش،  »(بشـري اسـت  
 میـان  شـناختی  معرفـت  لحـاظ  با دیدگاه کانتی تبیـین کـرد. کانـت بـر آن بـود کـه بـه       

ــر نفــس عــالم ــع و الام ــومن(واق ــومن(پدیــداري و) ن ــاوت) فن  در انســان دارد. وجــود تف
 وانـد ت مـی  صـرفاً  و نـدارد  اشـیاء  الامـر  نفـس  و نـومن  سـوي  به راهی خود بشري زندگی

 نشســته در ســکوت جــایی در گــویی نــومن. باشــد داشــته دسترســی فنــومن طریــق از
 و هاسـت  نـومن  پدیـدار  یـا  فنـومن  انسـان  دسـترس  در عـالم  و اسـت  صامت و ساکت و

. دارد بسـتگی  او کوشـش  و تـلاش  انـدازه  و قـدر  بـه هـا    فنـومن  بـه هـا    انسـان  دسترسی
 چـون  و اسـت  انسـانی  و بشـري  رسـد،  مـی  انسـان  دسـت  بـه  فنـومن  عالم در آنچه پس

ــاراي آن نیســت  اســت محــدودیت و نقصــان داراي لاجــرم اســت، بشــري و کســی را ی
کــه ادعــاي اکملیــت و اتمیــت فهــم داشــته باشــد. حــال بــا ایــن نگــرش کــانتی، اگــر  

ــه    ــن ب ــل دی ــیم، اص ــین کن ــروش را تبی ــر س ــه اول دکت ــه   نظری ــت ک ــومن اس ــه ن مثاب
ــه      ــی اســت و آنچ ــدرت اله ــد ق ــا در ی ــن نیســت و تنه ــه آن ممک دسترســی انســان ب

شـریعت اسـت کـه متغیـر و متکثـر بـه        توانـد دسـت یابـد، فنـومنی از     انسان بدان مـی 
  هاي محدود و محصور در کره خاکی است.  تعداد انسان

ــه در       ــت ک ــري اس ــارف بش ــوم و مع ــرابط عل ــروش، ت ــه س ــات نظری ــی از مقوم یک
هــاي تــاریخی متعــددي از فلســفه تــا فقــه را   صــرافت نمونــه بــه قــبض و بســطکتــاب 

ــه ــی    ب ــر م ــم ذک ــرابط و تلائ ــن ت ــاهد ای ــوان ش ــه  عن ــد. نتیج ــم  کن ــرابط و تلائ ــن ت ای
شــود. ایــن جمــلات  هــاي او منجــر مــی هــاي بشــري بــه تحــول فکــر و دانســته دانســته

ــه ــوص  ب ــارف بشــري «خص ــاه،   »تحــول مع ــم، ناخودآگ ــا فلســفه عل ــراي آشــنایان ب ، ب
ــال  ــه ابط ــی      نظری ــادر م ــن متب ــه ذه ــري را ب ــارف بش ــرفت مع ــی در پیش ــد.  گرای کن

کـه توسـط پـوپر در تکملـه نظریــه     اي در بـاب فلسـفه علــم اسـت     گرایـی نظریـه   ابطـال 
هـاي   استقراگرایی طرح شد. در ایـن نظریـه، علـم نـه بـا اسـتقراء کـه بـا ابطـال نظریـه          

شــکل کــه  کنــد؛ بــدین هــاي جدیــد تحــول و تکامــل پیــدا مــی پیشــین و طــرح نظریــه
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کنـد. اگـر    اي طـرح مـی   هـاي علمـی خـود فرضـیه     اندوختـه  پرداز با توجه به پـیش  نظریه
تـر بـوده و شـمول بیشـتري نسـبت بـه نظریـه         ریـه پیشـین جـامع   فرضیه جدیـد از نظ 

ــانی  ــد ابطــال نشــود،    پیشــین داشــته باشــد تازم ــوارد استقراءشــده جدی کــه توســط م
ــرار مــی  ــه ابطــال  موردپــذیرش جامعــه علمــی ق ــه در نظری ــد  گیــرد. البت ــی همانن گرای

تـا اطـلاع    هـا صـرفاً    دیدگاه کانتی، نظریه نهایی، اکمل و اتـم وجـود نـدارد بلکـه نظریـه     
انــد، بــار معرفــت علمــی بشــري را بــه دوش        ثــانوي و تــا وقتــی ابطــال نشــده    

هــا  هــا و ابطــال  ). در نظریــه پــوپر، علــم بــا همــین حــدس34: 1397کشــند(پوپر،  مــی
ــیش ــی پ ــه   م ــیچ نظری ــی ه ــدعی اکمــل و      رود ول ــه م ــدارد ک ــن را ن ــایی ای اي توان
ــودن باشــد. مــی  نهــایی ــال  ب ــه مث ــوان مجموع ــه ســروش  ت ــایی ک ــبض و بســط  ه در ق
اســت را بـا نظریـه پـوپر تطبیـق داد. اگـر نظریــه       پـردازي شـریعت تبیـین کـرده     نظریـه 

پوپر در بـاب فلسـفه علـم و علـوم طبیعـی اسـت، سـروش از ایـن نظریـه بـراي تبیـین            
اسـت. چنانچـه دیـن و شـریعت را نیـز هماننـد        چگونگی کارکرد شـریعت بهـره جسـته    

فهـم  «آورنـد   هسـتند کـه آن را بـه صـدا درمـی      هـا  طبیعت صامت دانسته و این انسـان 
ــم همیشــه عصــري اســت،    و معرفــت در هــر عصــري هندســه  ــن ه اي دارد و فهــم دی

ــان   ــریعت، همچن ــت از ش ــم اوس ــرکس فه ــن ه ــت از    دی ــم اوس ــرکس فه ــم ه ــه عل ک
تـوان گفـت کـه اغلـب منتقـدان سـروش تـا ایـن          ). مـی 178: 1373سـروش،  »(طبیعت

انـد و از ایـن مباحـث     رفتـه  در قـبض و بسـط پـیش   کـارگیري نظریـه پـوپر     مرحله از بـه 
گرایــی مــتهم  انــد و صــاحب نظریــه را بــه نســبی گرایــی برداشــت کــرده نتیجــه نســبی

گرایـی آن دفـاع کـرد کـه از      تـوان از عینـی   تر به نظریـه پـوپر مـی    اند. با نگاه دقیق کرده
یـه  اسـت. پـوپر بـر ایـن بـاور اسـت کـه نظر        دید اغلب منتقدان سـروش مغفـول مانـده    

ــال ــی     ابط ــک م ــت نزدی ــه حقیق ــان را ب ــع، انس ــی درواق ــرح    گرای ــا ط ــی ب ــد؛ یعن کن
شـویم و   هـاي قـدیم، همـواره بـه حقیقـت نزدیـک مـی        هاي جدید و طـرد نظریـه   نظریه

آوردن بـه نظریـه جدیـدتر گـامی بـه سـوي حقیقـت         همواره ابطـال یـک نظریـه و روي   
شـود ولـی    احسـاس مـی  گرایـی   است؛ بر این مبنـا، اگرچـه در بـادي امـر نـوعی نسـبی      

ــک مــی  ــه آنچــه نزدی ــت، ب شــویم، انکشــاف بیشــتر حقیقــت اســت. شخصــیت   درنهای
ــرار داده  دیگــري کــه ابطــال ــون مــورد تحلیــل ق ــک  گرایــی را در تفســیر مت اســت، اری

بـودن   گـرا در تفسـیر اسـت؛ یعنـی بـاور بـه عینـی        هرش است. هرش شخصـیتی عینـی  



 
 
 

 57 یروزکوهیف يمهد ،یروح يمهد... / نرم  تیآن بر امن ریمعاصر و تأث يروشنفکر يهاشهیاند یواردات یشناختمعرفت یمبان

ــت   ــی از آنجــا کــه معنــاي م ــف دارد ول ــزد مول ــده آشــکار نیســت،  معنــا ن ــزد خوانن ن ن
کنـد؛   بـر نظریـه پـوپر بازسـازي مـی      مبتنـی  معنـاي مـتن را   هرش تنها راه دستیابی بـه  

کنـیم کـه در چـارچوب     بدین بیان که براي معناي مـتن، ابتـدا یـک فرضـیه طـرح مـی      
بـر   مبتنـی  ژانر معنایی باشد و همـه معـانی را پوشـش بدهـد. ایـن معنـاي حدسـی کـه        

کنـیم. ممکــن   ت را بـه مــتن عرضـه کـرده و بـازخوردگیري مـی     هـاي ماس ـ  فـرض  پـیش 
هــایی تصــور شــود کــه در ایــن صــورت، معنــاي   اســت بــراي حــدس مــوردنظر، ابطــال

ــروض را ر ــیه  مف ــرده و فرض ــا ک ــی  ه ــد م ــیش   اي جدی ــلاحات پ ــا اص ــازیم. ب ــده،  س آم
کنــد و درنهایــت،  شــود کــه مــا را بــه حقیقــت نزدیــک مــی  هــایی مطــرح مــی  فرضــیه
: 1395تـرین معنـا بـه مقصـود اسـت(هرش،       آیـد کـه نزدیـک    ه دسـت مـی  اي ب ـ فرضیه

مثابـه دیــدگاه هــرش بــه   تــوان طرحــی بــه ). از مجموعـه مباحــث قــبض و بســط مـی  9
ــه ــت داد؛ ب ــوان دس ــروش آورده  عن ــال، س ــت: مث ــه «اس ــا نظری ــی ب ــر و  آدم ــاي فراگی ه

بسـازد   کنـد کـه بـا آنهـا     گزینـد و غربـال مـی    متعهد، معلومات دیگر خود را چنـان مـی  
ــوري   ــیند، ... تئ ــا نش ــان آنه ــره   و در می ــون پنج ــین... چ ــاي پیش ــدوده    ه ــایی مح ه

ــنش ــی   بی ــین م ــز مع ــدي را نی ــاي بع ــوري ه ــازند. تئ ــن    س ــاوش را روش ــدان ک ــا می ه
دنبـال چـه    گوینـد بـه   آورنـد و بـه مـا مـی     اي را فـراهم مـی   ه هـاي ویـژ   کنند و سـوال  می

ــی  ــردیم. نم ــی  بگ ــوان ب ــاد  ت ــه راه افت ــراغ ب ــر»(چ ــده 257و 256: 1373وش، س ). عم
وخــم فهــم دینــی را یــادآور شــود و  تــلاش ســروش در ایــن اســت کــه مســیر پــر پــیچ

گرایــی او در میــان هیــاهوي اثبــات فرضــیه خــود تقریبــاً گــم شــده    رو، عینیــت ایــن از
ــالی   ــت؛ درح ــی     اس ــد م ــود در دوره اول تأکی ــه خ ــداي نظری ــه او در ابت ــه   ک ــد ک کن

و فهـم مــا متکثـر اســت. یکــی بـودن شــریعت نــزد    شـریعت نــزد خداونـد ثابــت اســت   
خداوند تقریباً همـان عینیتـی اسـت کـه هـرش و دیگـران بـا ادبیـاتی متفـاوت بـر آن           

انــد. پــس بــا خــوانش پــوپري از دوره اول فکــري ســروش، شــریعت نــزد   تأکیــد نمــوده
خــدا ثابــت اســت؛ یعنــی معنــا نــزد خداونــد اســت و عینــی اســت ولــی تفســیر مــا از  

  و متکثر است.  شریعت، نسبی 
پروژه اول سروش ـ یعنی دیـن ثابـت فهـم دینـی متکثـر ـ را بـا بنیـانی دیگـر نیـز            

 از ،کــواین در فلســفه علــم اســت. ویــلارد 1تــوان تحلیــل کــرد و آن نظریــه کــواین مــی

                                                                                                                                               
1. Willard Van Orman Quine 
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 خـود  مشـهور  کتـاب  در علـم  فلسـفه  در هـاي نـوینی   دیـدگاه  معاصـر،  مشـهور  متفکران
ــاور شــبکه ــه اســت. بنیــان کــرده منتشــر ب ــاره وي نظری ــذیري درب ــدگاه باورپ هــاي  دی
 اسـت کـه    موجـه  وقتـی  علمـی  دیـدگاه  یـک  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  وي اسـت.  علمی

ــاور اي از شــبکه ــرتبطهــاي  ب ــاهم متصــل و م ــرابط ب ــر. باشــند داشــته ت ــا ب ــه بن  نظری
 و حــک، اصــلاح را همــدیگر و داشــته تــرابط و تعامــل هــا بــا هــم بــاور کــواین، شــبکه

 علــوم ســایر کشــفیات از علمـی هــاي  نظریــه کـواین، در  نظــر بنـا بــر . کننــد مــی تأییـد 
  ).138: 1393کواین و اولیان، (گذارندتأثیر  هم درچراکه  بود؛ غافل نباید

 خـوانش  سـروش بـازگردیم؛ بـا   » دیـن ثابـت، فهـم دینـی متغیـر     «حال بـه تبیـین   
 طـول  در هـاي متعـدد   تفسـیر  جـز  چیـزي  کـه دیـن   گویـد  مـی  بسـط  و کواینی، قـبض 

ــاریخ ــت ت ــه نیس ــه ک ــوده موج ــد و ب ــن ان ــا   خــوانش ای ــوارهه ــا هم ــاور ب ــا و ب ــایر ه  س
 عصـر  هـر  علـوم  تـرابط  ایـن  و بـوده  اي هماهنـگ  شـبکه  صـورت  بـه  بشـري هاي  معرفت
 نیـز  بسـط  و قـبض  در سـروش  اسـت. مـدعاي   شـده هـا    خـوانش  ایـن  بودن موجه موجب
 بـا  مطـابق  بشـري  معـارف  هـا و  بـاور  تغییـر  بـه  توجـه  بـا  عصـري  هر در که است همین
 متکثـر  و شـده  متغیـر  هـا نیـز   انسـان  دینـی  عصـر، معرفـت   هـاي هـر   باور بودن اي شبکه
و  آورده بسـط  و قـبض  متعـدد  مقـالات  در سـروش  هـایی کـه   مثـال  انـد. مجموعـه   شده

 اثبــات بــه را خــود مــدعاي هــم تــاریخی مــوارد ایــن از اســتفاده اســت بــا کــرده ســعی
نظریــه  تطبیــق گفـت  تــوان مـی  درواقــع، گویــد، پاسـخ  را منتقــدان نقـد  هــم و برسـاند 

 کـه  ترابطـی  اسـت؛  هـم  در علـوم  نویسـنده، تـرابط   تعبیـر  بـه  ها یا باور شبکه در کواین
 وجـود  بـه  را بشـري  معـارف  و شـده  عصـر  هـر  بـا  متناسـب هـاي   معرفـت  خلـق  موجب
تمام علـوم بشـري در سـیلان و تحـول اسـت و نیـز معرفـت و فهـم دینـی          «است: آورده

هــاي  هــم یــک معرفــت و فهــم بشــري اســت ... جــان کــلام اینکــه در آمــدن دانســته  
ــته ــوین، دانس ــی   ن ــال خــود وانم ــه ح ــا را ب ــین م ــاي پیش ــر   ه ــا را ب ــر آنه ــذارد و اگ گ

ــد، در معنــا و مفــاد آنهــا تصــرف مــی  ــاز نیندازن ــه مــا و منظــره  ه کننــد و منظــر ت اي ب
ــه آنهــا مــی  ــوینی ب ــاز تأکیــد مــی186: 1373بخشند(ســروش،  ن ــان  ) و ب کنــد کــه می

ــرار    معرفــت دینــی و معرفــت ــالوگی مســتمر برق ــانی، دی هــاي علمــی و فلســفی و عرف
: 1373بخشند(ســروش،  تابنــد و یکــدیگر را معنـا و جــلا مــی  اسـت و همــه در هــم مـی  

کــه عبــارت ســروش  "دیــالوگ"ي کلیــد واژه جــا تــوان بــه ). در جملــه اخیــر، مــی190



 
 
 

 59 یروزکوهیف يمهد ،یروح يمهد... / نرم  تیآن بر امن ریمعاصر و تأث يروشنفکر يهاشهیاند یواردات یشناختمعرفت یمبان

 کــواین را قــرار داد و همــان نتیجــه را گرفــت. تحــول  "شــبکه"اســت، کلمــه کلیــدي 
ــت ــی معرف ــه دین ــوي نتیج ــتمر گفتگ ــا آن مس ــایر ب ــارف س ــري مع ــت بش  و دانس
 هـا را  بـاور  اي از شـبکه  عصـري  هـر  در غیردینـی  معـارف  و دینـی  معـارف  ایـن  مجموعه

چنــین اســت کــه  عصــرند و ایــن هــر بــا متناســب هــم و منســجم هــم کــه ســازد مــی
ــرار مــی    ــالوگ برق ــرابط و دی ــا هــم ت ــارف بشــري ب ــد و  معــارف دینــی و ســایر مع کنن

  شود.   اصلاح یکی منجر به حک و اصلاح دیگري می
امــا ســروش چنــدي پــس از انتشــار قــبض و بســط از نظریــه اول خــود بــه شــکلی  

 محمـد کـلام محمـد   نهایـت، کتـاب   کند و با انتشار بسـط تجربـه نبـوي و در    عدول می
تـوان گفـت کـه اصـل شـریعت       آورد. مـی  بودن اصل دین سخن بـه میـان مـی    از متحول

و دین نیز تاریخی و متحول اسـت؛ چـون اصـل شـریعت نیـز بـا سـایر علـوم بشـري در          
تعامــل و داد و ســتد اســت. برخــی جمــلات ســروش در کتــاب بســط تجربــه نبــوي و   

صـورت منطقـی بـا خـوانش کـواینی تطبیـق        ان بـه تـو  کلام محمد کتاب محمـد را مـی  
ــه ــوان داد؛ ب ــر   عن ــی نظی ــال، جملات ــر«مث ــا ه ــخن ج ــه از س ــی تجرب ــخن رود، م  از س
ــه تکامــل ــرآن«و نیــز  )13: 1387ســروش، (»اســت درســت هــم تجرب  توانســت مــی ق

، حکایـت از ایـن رویکـرد    )20: 1378سـروش،  (»هسـت  کـه  باشـد  ایـن  از بیشـتر  بسی
ــا     ــه روی ــوي و چ ــه نب ــط تجرب ــه بس ــه در نظری ــولانه،   دارد. در دوره دوم، چ ــاي رس ه

مثابـه نـومن کـانتی ثابـت و لایتغیـر نیسـت بلکـه اصـل          اینک دیگـر اصـل شـریعت بـه    
توانــد و  مثابــه تجربـه بشــري یــا رویـاي بشــري پیـامبر اســت کـه مــی     شـریعت نیــز بـه  

مقـدار باشـد؛ چراکـه سـروش بـر ایـن بـاور اسـت کـه          توانست کم یـا بـیش از ایـن     می
شـد، شـریعتی متفـاوت     اي متفـاوت مبعـوث مـی    اگر پیـامبر در دوره تـاریخی یـا قبیلـه    

ــی   ــت م ــه دس ــت، ب ــروز هس ــه ام ــی    از اینک ــروش برخ ــه س ــت ک ــین رو اس داد. از هم
ــد: دســتورات و احکــام دینــی را عرضــی مــی  ــی«دان ــودن اســلام عرضــی اســت و   عرب ب

ــان  عــلاوه ــه  عربــی، فرهنــگ عربــی هــم عرضــی اســت؛ یعنــی مــی بــر زب توانســت گون
ــال  ــن اســاس، همــه مث ــر ای ــرآن و دیــن آمــده مثــل   دیگــري باشــد. ب هــایی کــه در ق

هـا و رخـدادها،    هـا و داسـتان   هـاي گرمسـیري، جمیـع پرسـش     چشم، میـوه  حوران سیه
اي از احکـام فقهـی و شـرایع دینـی و حتـی جمیـع احکـامی کـه مربـوط بـه            ه حتی پار

ــ ــن       تج ــیات دی ــراع و... از عرض ــع و ش ــا، بی ــرض و رب ــاروانی، ق ــانی و ک ارت و بازرگ
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). حـال کـه سـخن از عرضــی    59: 1378سـروش،  »(توانسـتند نباشــند  هسـتند کـه مـی   
تـوان ایـن جمـلات را تفسـیر      توان گفت که بـا قرائـت کـانتی نیـز مـی      به میان آمد، می

ــومن کــرد کــه ذاتیــات دیــن بــه  ــه ن دیــن هــم همچــون  هــاي کــانتی و عرضــیات مثاب
سـال بـر    23هایی است که تفسـیر و فهـم تـاریخی پیـامبر اسـت کـه در طـول         فنومن 

ــد و مــی پیــامبر عــارض شــده ــا   ان ــه شــکل دیگــري باشــند. ام ــا ب  توانســتند نباشــند ی
اســت و  آورده شــده نبــوي تجربــه بســط کتــاب عنــوان در کــه دینــی تجربــه اصــطلاح

 الهیـات  نیـز آبشـخور   خـورد  م مـی بـه چش ـ  محمد کـلام محمـد  جاي کتاب  هم در جاي
ــیحی ــی و مس ــتین. دارد غرب ــیتی نخس ــه شخص ــن از ک ــه دی ــوان  ب ــهعن ــی تجرب  دین

 رایـج  دیـدگاه  شـلایرماخر . ــ اسـت   مسـیحی  دان الهـی  شـلایرماخر  ـ  گویـد،  مـی  سخن
 اخلاقـی  حتـی  و فلسـفی  یـا  و علمـی  معرفـت  حاصـل  دیـن  اینکـه  بـر  مبنـی  خود عصر

ــر و کــرده رد را اســت ــن ب ــاور ای ــد کــه اســت ب  اســتدلالی هــیچ حاصــل را دیــن نبای
 وجــود واســطه بــی ادراك« نهفتــه: احســاس یــک ازعبــارت اســت  دیــن بلکــه دانســت
 درك و کــران بــی وجــود آن واســطه بــه و وجــود آن در منــد کــران جهــان همــه جمعــی
ــیاي همـــه ــان اشـ ــد زمـ ــود در منـ ــتجوي یعنـــی دیـــن. لایـــزال وجـ ــین جسـ  چنـ

ــی ــلایرماخر، »ادراک ــه). 56: 1958(ش ــع ب ــن  آن، وي تب ــه دی ــت ک ــر آن اس ــل ب  حاص
 طــور بــه کــه اي اســت تجربــه پیامــد بلکــه نیســت هــاي برگزیــده انســان صــرف تجربــه
ــالقوه ــه درون در ب ــان هم ــود انس ــا وج ــن. داد ه ــه ای ــان تجرب ــاس هم ــتگی احس  وابس
ــق ــه اســت مطل ــا وجــود انســان همــه درون در ک ــی، (دارد ه ــه 145: 1385زوران ). البت

برخــی طــرح نظریــه تجربــه دینــی توســط شــلایرماخر را در راســتاي قرائــت جدیــد از  
ــی    ــی م ــدرن معرف ــن در دوره م ــارث و      دی ــارل ب ــدگاه ک ــار دی ــی در کن ــد؛ یعن کنن

اســت،   رودلولــف بولتمــان، دیــدگاه ســومی کــه درصــدد جمــع بــین ســنت و مدرنیتــه 
ــت(م   ــلایرماخر اسـ ــی شـ ــه دینـ ــه تجربـ ــتري، نظریـ ــن 35: 1383جتهد شبسـ ). ایـ

دیـن  "هـاي سـروش در طـرح     هـاي دیـدگاه   مایـه  انگاري دین تقریبـاً یکـی از بـن    تجربه
است. بـه بیـان بهتـر، اصـل دیـن کـه توسـط خـاتم انبیـا           "متغیر، فهم دینی هم متغیر

ــه زیســتی پیــامبر اســت کــه    آورده شــده ــه نبــوي حاصــل تجرب اســت، در بســط تجرب
هـاي رسـولانه،    گـی اسـت و در رویـا    و زنـدگی خـاص قبیلـه    مشوب به عربیـت، قومیـت  

ــامبر در    ــه زیســتی پی ــایی پیــامبر اســت کــه آن نیــز حاصــل تجرب ــه روی حاصــل تجرب
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ــت  ــول بیس ــروش،      ط ــتان است(س ــره عربس ــبه جزی ــدگی در ش ــال زن ــه س : 1397وس
 تواند چیزي جز آنچه امروز هست، باشد.  رو، اصل دین نیز می این )؛ از371

  رمنوتیک فلسفی سروش هاي ه بنیان  .2
ــره    ــا به ــروش ب ــه س ــی اندیش ــه بررس ــمت ب ــن قس ــتاورد  در ای ــري از دس ــاي  گی ه

ــول و دســتاور   ــی از اص ــواهیم پرداخــت. یعن ــفی خ ــک فلس ــک  هرمنوتی ــاي هرمنوتی ه
فلسـفی بـراي تبیــین اندیشـه وي اســتفاده خواهـد شـد. بــه بیـان بهتــر، طـرح فکــري        

  سروش با هرمنوتیک فلسفی چگونه خوانشی است.  
  گرایی گرایی در مقابل عینی نسبی  .1

ــتاور ــی از دس ــبی   یک ــفی، نس ــک فلس ــم هرمنوتی ــاي مه ــم   ه ــبیت فه ــی و نس گرای
ــک، آن را     ــادین و چیســتی هرمنوتی ــت بنی ــین ماهی ــتري در تبی ــد شبس اســت. مجته

کنـد. حـال بایـد دیـد کـه هـدف اصـلی         تبیـین مـی   "مثابـه چیـزي   فهمیدن چیزي به"
از طــرح فکــري دکتــر ســروش چیســت؟ ازآنجاکــه مســئله اصــلی روشــنفکران معاصــر  

اسـت،   ما همچـون سـایر روشـنفکران جهـان اسـلام، تبیـین دیـن سـازگار بـا مدرنیتـه           
کنـد؛ یعنـی بـه روشـنفکران ایـن قـدرت        هرمنوتیک فلسـفی ایـن قابلیـت را مهیـا مـی     

هـاي   جمـع بـا دسـتاورد    پـذیر ارائـه دهنـد کـه قابـل      توانند دینی قرائـت دهد که ب را می
هـدف ایـن اسـت کـه سـنت دینـی       «کنـد:  مدرنیته باشد؛ چنانچه شبستري تأکیـد مـی  

از حالت مانع بـراي زنـدگی در عصـر جدیـد بیـرون بیایـد و حقیقـت سـنت دینـی بـار           
ــد     ــان ده ــود را نش ــت خ ــد طلع ــی جدی ــک وح ــون ی ــر چ ــتري،  »(دیگ ــد شبس مجته

ــه   24: 1383 ــد ک ــاور برس ــن ب ــر ای ــروش ب ــنت  «) و س ــه و س ــکاف مدرنیت ــن در ش م
دلیــل حــق  دارم. در مــواردي هــم بــه هــا را بــه دیــالوگ وامــی  کــنم و ایــن حرکــت مــی

دلیــل حــق دیــدن ســنت از  گــذرم و در مــواردي هـم بــه  دیـدن مدرنیتــه از ســنت مــی 
ــی ــه م ــیچ مدرنیت ــذرم؛ ه ــد   گ ــت ندارن ــده مطلقی ــک در چشــم بن ــروش، »(ی : 1397س

ــن ثابــت و فهــم دینــی متغیــر "). تمــام تــلاش ســروش در نظریــه  394 مصــروف  "دی
اي در فهـم اسـت. گرچـه اشـاره شـد کـه دیـدگاه سـروش          گرایـی  تبیین چنـین نسـبی  

گرایــی قرابــت دارد ولــی واقعیــت  بــر عینــی در ایــن دوره بــا هرمنوتیــک هــرش مبنــی
ــه   ل نظریــهگرایــی پــوپر، گرچــه بــا ابطــا  ایــن اســت کــه حتــی در نظریــه ابطــال  هــا ب

تــر ایــن اســت کــه معیــاري بــراي ســنجش   شــویم ولــی درســت حقیقــت نزدیــک مــی
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میـزان نیــل بـه حقیقــت در دســت نیسـت و نتیجــه منطقـی آن، ســردرگمی در میانــه     
ــدالکریم        ــه عب ــوازم نظری ــین ل ــاغ در تبی ــروش دب ــت. س ــت اس ــت و غیرحقیق حقیق

ــت:  ــد اس ــروش معتق ــالوده«س ــان ش ــبض پنه ــط و ق ــد را بس ــاع بای ــه دف  اي از جانان
ــم ــی لیبرالیس ــت معرفت ــاغ، »(دانس ــن6: 1393دب ــزار   ). ازای ــفی اب ــک فلس رو، هرمنوتی

دهـد. خـوانش فلسـفه علمـی سـروش       بودن فهـم را بـه دسـت مـی     فهم چگونگی نسبی
اسـت کـه مجتهــد   » مثابـه چیـزي   فهمیـدن چیـزي بـه   «از دیـن، تبیـین همـان جملـه     

د. ولـی مسـئله ایـن اسـت کـه      دان ـ شبستري آن را لـب لبـاب هرمنوتیـک فلسـفی مـی     
اگر با هرمنوتیک اریک هرش یـا امیلـو بتـی کـه قائـل بـه عینیـت در تفسـیر هسـتند،          

شـود، بلکـه نتـایج آن معکـوس      تنها دیگر نتـایج مـورد نظـر حاصـل نمـی      برویم، نه پیش
  خواهد بود. 

  ها و پرسش از فهم  فهم نقش مهم پیش .2
ا و پرسـش از مـتن اسـت. بـا     ه ـ  فهـم  رکن دیگر هرمنوتیـک فلسـفی، کـارکرد پـیش    

توان نگرشـی جدیـد بـه طـرح فکـري سـروش انـداخت. نظریـه قـبض           این توصیف، می
هــا و پرســش از مــتن اســت.   فهــم و بســط ســروش اصــولا تبیــین نقــش همــین پــیش 

هــا و   فهــم اصــل تــرابط، تلائــم و تغذیــه قــبض و بســط، تشــریح مبســوط همــین پــیش
 درك گــاه هــیچ تأویــل«نــد:ک هــا از مــتن اســت؛ چنانچــه تصــریح مــی      پرســش

 فقــط و اســت صــامت شــریعت«و  »نیســت شــده داده  پــیش از چیــزي فــرض پــیش بــی
ــه هنگــامی ــر در آدمیــان کــه آیــد مــی ســخن ب  پاســخ او از و بنهنــد پرسشــی وي براب
). اصــولا تقســیم ســروش از رکــن درونی(کتــاب و     442: 1378(ســروش، »بطلبنــد

ســنت) و بیرونی(ســایر معــارف بشــري) معرفــت دینــی بشــري، تطبیــق همــین         
  ها در چگونگی کارکرد معارف دینی است.   فهم پیش

ــی     ــاربرد اســت؛ یعن ــوتیکی پرک ــن اصــل هرمن ــز ای در دوره دوم فکــري ســروش نی
اسـت. تأکیـد سـروش     یـن مسـئله توجـه نمـوده    در متغیر دانسـتن اصـل دیـن نیـز بـه ا     

گـی و   هـاي رسـولانه بـر تـأثیر سـنت عربـی، قبیلـه        در بسط تجربه نبـوي و حتـی رویـا   
ــادامر،   ــر گ ــه تعبی ــاریخی و ب ــامبر اکــرم ناشــی "ســنت"ت از همــین اصــل  در آورده پی

ــل   ــش قاب ــین، بخ ــت. همچن ــوتیکی اس ــه هرمن ــخ   ملاحظ ــرآن را در پاس ــات ق اي از آی
کنــد؛ یعنــی اگــر ایــن  هــاي تــاریخی و مــوردي تلقــی مــی پرســش شــریعت بــه برخــی
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کــرات  افتــاد، ایــن آیــات وجــود نداشــت؛ چنانچــه بــه پرســش یــا موقعیــت اتفــاق نمــی
ــت: آورده ــالت او و در    «اس ــط رس ــا در بس ــود قطع ــرون از خ ــا بی ــر ب ــتد پیغمب داد و س

ــت     ــأثیر داش ــه پیامبرانــه او ت ــط تجرب ــحنه اجتمــاع را   «و » بس ــه ص  ورود پیــامبر ب
توان مانند ورود یـک اسـتاد یـا معلـم بـه صـحنه درس دانسـت. مـن ایـن رابطـه را            می

کـرد   اگـر پیـامبر عمـر بیشـتري مـی     «و » دهـم  رابطه دیالوگی یا داد و سـتدي نـام مـی   
هـاي ایشـان هـم     هـا و مقابلـه    باریـد، لاجـرم مواجهـه    و حوادث بیشـتري بـر سـر او مـی    

توانسـت بسـی بیشـتر از ایـن باشـد       یشد و این اسـت معنـاي آنکـه قـرآن م ـ     بیشتر می
بــودن دیــن معنــایی جــز ایــن      بشــري و انســانی و تــدریجی  «و » کــه هســت و... 

  ).  22 - 16: 1378سروش، »(ندارد
دهـد،   اصولا فهم در پاسـخ بـه یـک پرسشـی کـه خواننـده فـراروي مـتن قـرار مـی          

اي اســت کــه توســط پرســش  شــود. حصــول فهــم نیــز درواقــع، گشــودگی حاصــل مــی
وبرگشـت دیـالوگی،    شـود و در یـک رفـت    شود. پس فهم بـا پرسـش آغـاز مـی     یایجاد م

نهایـت، یـک توافـق حاصـل      کنـد تـا در   متن از موقعیـت هرمنـوتیکی مفسـر سـوال مـی     
ــه آورده     ــاب عرض ــنفکران از ب ــه روش ــش در نظری ــوع پرس ــن ن ــارکرد ای ــود. ک ــاي  ش ه

کـه سـروش   تـوان گفـت    بررسـی اسـت؛ مـثلا مـی     شناسی غرب بر دین نیز قابـل  معرفت
شـده توسـط کانـت یـا کـواین بـه معرفـت دینـی اسـلامی،           شناسی ارائه با عرضه معرفت

شـده   ارائـه  "تجربـه دینـی  "اسـت یـا بـا عرضـه      را به دسـت داده  "قبض و بسط"نتیجه 
محــور از شــریعت و  توســط شــلایرماخر و ســایر متألهــان مســیحی، بــه خروجــی تجربــه

ــه     ــرده و دامن ــتنباط ک ــرم اس ــامبر اک ــوت پی ــترانده   نب ــولانه گس ــاي رس ــا روی آن را ت
شناسـی کانـت،    اسـت کـه عرضـه معرفـت     است. به بیان بهتـر، سـوال اصـلی ایـن بـوده       

دهـد؟ از زوایــه نتیجــه نیــز   اي مــی کـواین و یــا پــوپر بـه شــریعت اســلامی چـه نتیجــه   
ــی ــی    م ــثلا م ــرد؛ م ــث ورود ک ــن بح ــه ای ــوان ب ــی از    ت ــوب برخ ــه مطل ــت ک ــوان گف ت

اسـت؛ یعنـی پرسـش اصـلی      رالیسـم سیاسـی یـا معرفتـی بـوده      روشنفکران معاصر، لیب
تـوان خوانشـی از متـون دینـی ارائـه کـرد کـه بـا          اسـت کـه چگونـه مـی     آنان این بـوده 

هـاي   خـوانی داشـته باشـد؟ پاسـخ اسـتفاده از داده      لیبرالیسم معرفتـی یـا سیاسـی هـم    
شناســی و الهیــاتی مــدرن غربــی اســت؛ یعنــی همــان مســیري کــه رنســانس    معرفــت

ســازي میــان متــون دینــی مســیحی و مدرنیتــه غربــی حاصــل  رب طــی کــرد و هــمغــ
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ــت   ــادآوري اســت کــه ســروش، نتیجــه بحــث معرف ــه ی شناســانه خــود در  شــد. لازم ب
ــب   ــري را، در قال ــراط"دوره اول فک ــتقیم  ص ــاي مس ــرده  "ه ــر ک ــی   منتش ــت؛ یعن اس

ر را محــو اســت و ایــن نگــاه نتیجــه خــوبی بــه لــوازم نظریــه خــود آگــاه بــوده خــود، بــه
  توان مدعاي بدون دلیل تلقی کرد.  نمی

  بودن متن بشري و زبانی .3
بـودن مـتن اسـت. تـأثیر ایـن       از دیگر ارکان هرمنوتیـک، تأکیـد بـر بشـري و زبـانی     

ــتن  ــاب م ــارف دینــی اســت؛   رکــن از هرمنوتیــک در روشــنفکران از ب ــودن مع محــور ب
رمنوتیـک در آنجـا   آیـد، ه  بنابراین، هرگاه سـخن از معنـا و مفهـوم مـتن بـه میـان مـی       

کنــد. چیســتی معنــا، چگــونگی دســتیابی بــه معنــا، معنــاي مــراد و ..   خودنمــایی مــی
ــرار مــی   ــه در هرمنوتیــک موردبررســی ق ــاحثی هســتند ک ــا   مب ــر مطــابق ب ــد؛ اگ گیرن

هرمنوتیک فلسـفی، دایـره زبـان و مـتن را بـه هسـتی انسـان در جهـان توسـعه دهـیم           
گر، زبـان را آشـیانه هسـتی بنـامیم، در ایـن      رویـم کـه بـه تعبیـر هایـد       و تا آنجا پـیش 
جــاي  هــاي زبــانی، ردي عمیــق در اندیشــه اندیشــمندان روشــنفکر بــر  صــورت، نظریــه
 بـاور  ایـن  بـر  و بـوده  مولـف  از مـتن  معنـاي  اسـتقلال  بـه  معتقد گادامر خواهند گذارد.

 بــا و انضــمامی تــاریخی موقعیــت یــک در کــه اي اســت واقعــه مــتن معنــاي کــه اســت
دهـد. مجموعـه ایـن مباحـث      مـی  رخ مـتن  تـاریخی  افـق  و مفسـر  تـاریخی  افـق  تلاقی

تواند ابزاري بـه دسـت روشـنفکران دینـی دهـد تـا در راسـتاي اهـداف روشـنفکري           می
هـاي   رو، روشـنفکران معاصـر نیـز در تبیـین نظریـه      ایـن  آنان به خدمت گرفتـه شـود؛ از  

نوتیــک بــوده و هســتند؛ خــود متــأثر از مباحــث فلســفه زبــانی و کــارکرد زبــان در هرم
تـوان بـا ایـن مبنـا تحلیـل کـرد؛        مثال، حتی نظریـه قـبض و بسـط را نیـز مـی      عنوان به

اسـت، مـتن    چراکه شریعت صامت کـه الهـی و کامـل اسـت، از طریـق مـتن ارائـه شـده        
ــا تفســیر مــا در طــول    نیازمنــد تفســیر اســت؛ معرفــت دینــی درواقــع، همــان فهــم ی

طـابق مـدعاي قـبض و بسـط اسـتدلال کـرد کـه میـان         تـوان م  است. نیز مـی  تاریخ بوده
مراد مولف و معنـاي مـتن، نـوعی تفکیـک وجـود دارد. امـا بهـره عمـده روشـنفکران از          

کنـیم. بحـث    متـون دینـی مشـاهده مـی     "فهـم "بودن مـتن را بیشـتر در    بشري و زبانی
ــروش عمــدتا           ــت. س ــر آن اس ــا تکث ــم در تعــین ی ــتن ه ــاي م ــاره معن ــده درب عم

گـرا   تـوان هرمنوتیـک تعـین    کـه نمـی   کنـد؛ درحـالی   گـرا را تقویـت مـی   هرمنوتیک تکثر
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تــوان در دوره اول فکــري ســروش دیــد،  را نادیــده گرفــت. اگــر کاربســت زبــان را مــی 
مــتن حقیقتــا و «مثــال،  عنــوان تــري دارد؛ بــه اي او حضــور پررنــگ در دوره دوم اندیشــه

م فهـم یـا اثبـات بـا تعـدد      دارد. مـا در تمـا   ذاتاً امري مبهم است و چنـدین معنـا برمـی   
دهـد کـه    معناي مواجهیم و ایـن تنـوع و تعـدد عجیـب معـانی، خبـر از سـاختاري مـی        

دهـد ... و مـتن واجـد ابهـام و      حدذاته نـامعین اسـت و بـه تعینـات مختلـف راه مـی       فی
) و در پاســـخ بـــه 195و  191: 1377ســـروش، »(لاتعـــین در ذاتـــی معنـــایی اســـت

در مــورد هــر «کنــد کــه  د مــتکلم تصــریح مــیپرسشــی درمــورد معنــاي مــتن و مــرا 
ــی  ــی  -متن ــه غیردین ــی و چ ــه دین ــراد    -چ ــتن و م ــاي م ــن دو(معن ــت ای ــن اس ممک

مــتکلم) بــر هــم بیفتــد و ممکــن اســت بــر هــم نیفتنــد. مــن قائــل بــه مــرگ مولــف   
ــه او دسترســی     ــون غایــب اســت و مــا ب ــف مــتن کــه پیــامبر باشــد، اکن هســتم... مول

گذشـته، نبایـد بگـردیم ... خـدا      آنچـه در ذهـن پیـامبر مـی    نداریم و بنابراین، به دنبـال  
هـایی بشـود کـه مغـایر       اسـت کـه ممکـن اسـت از مـتن فهـم       عالم به این مطلـب بـوده  

) و بــاز تأکیــد 285: 1397ســروش، »(مــراد مــتکلم اســت و ایــن اقتضــاي زبــان اســت 
ــد اســت(در   مــی کــه  حــالی کنــد کــه ایــن تکثــر معنــایی اتفاقــاً مطلــوب و مــراد خداون

ت  هرچنـد کشـف  «تر بر ایـن بـاور بـود کـه فهـم مـراد مولـف محـال اسـت) و           یشپ  نیـ
ــوبی کمــال وحــی صــاحب ــا همــه کــه اســت مطل ــه م ــا روان آن ســوي ب  هســتیم، ام

ت  کـه  دریـابیم  سـرانجام  بسـا  چه  جـز تـلاش   نیسـت  چیـزي  وحـی  صـاحب  واقعـی  نیـ
 منطبـــق هـــم بـــر فعـــل غایـــت و فعـــل کـــه اینجاســـت در بشـــر؛ نـــوع جمعـــی

  ).69: 1378سروش، »(شوند می
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  يروشنفکر انیغرب بر جر یمعرفت یمبان ریثأت. 1 شکل

ــرم   ــر امنیــت ن ــس از انقــلاب ب ــنفکري پ ــري مــدعیان روش ــأثیر طــرح فک  ت
  ایران اسلامی جمهوري

 در بخش پایانی این پـژوهش، بـه تـأثیر طـرح روشـنفکري سـروش بـر امنیـت نـرم         
تـر یـادآور شـدیم کـه کـارویژه اصـلی        ایـران خـواهیم پرداخـت. پـیش     اسـلامی  جمهوري

پـردازي، بـر جمـع میـان سـنت و مدرنیتـه در دنیـاي کنـونی اسـت.           روشنفکران نظریه
اسـلامی چگونـه    جمهـوري  پـردازي بـا امنیـت نـرم     حال باید دید که نسبت ایـن نظریـه  

ــن اســت؛ از  ــی ا  ای ــدا تعریف ــه ابت ــا   رو، لازم اســت ک ــیم ت ــه دســت ده ــرم ب ــت ن ز امنی
  تر شود.   دستیابی به مقصود آسان
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رســد کــه  چنــدان ســابقه نــدارد و بــه نظــر مــی "نــرم"و  "امنیــت"اصــولا ترکیــب 
ــاي،    ــط ناي(ن ــرم توس ــدرت ن ــداع ق ــس از اب ــی  78: 1392پ ــد. برخ ــده باش ــق ش ) خل

 مقبولیت و عیتومشر دیجاا باعث منیتا منر جهو از دهستفامعتقدنــــــــد کـــــــــه ا 
ــم ــش یــ ــدي،  وــ ــاق زنـ ــد81: 1388د(غرایـ ــرز در تعر ). آرنولـ ــفولفـ ــتامن یـ  یـ

ــت آورده ــتامن:«اس ــا ی ــیع يدر معن ــدان تهد ین ــدآن، فق ــه ارزش  ی ــبت ب ــاي   نس ه
ــب ــا کس ــده و در معن ــ يش ــی ی،ذهن ــراس از ا یعن ــدان ه ــهفق ــور   ارزش ینک ــاي مزب ه

ــورد حملــه قــرار گ   ــار»یــردم  همچنــین، دربــاره امنیــت  ). 32: 1378بــوزان،  ي(ب
 هـا، منـافع و اهـداف    نسـبت بـه ارزش   یـد فقـدان تهد ینـی،  ع عـد در ب یـت امن:«اند گفته

ــ اســت ــرس از ای، و در جهــت ذهن ــدان ت ــنا ینکــهفق ــانبن ی ــهــاي   ی ــا و   (ارزشیمل ه
: 1381یــک، تاج»() واقــع شــوندیرفیزیکــیو غ یزیکیمنــافع و اهــداف) مــورد هجــوم(ف

حیح باشـد. بـه بیـان بهتـر،     رسـد کـه ایـن تبیـین از امنیـت نـرم ص ـ       به نظـر مـی  ). 47
هـاي حـاکم بـر نظـام      امنیت نـرم نـاظر بـه مقولـه پـذیرش و اقبـال عمـومی بـه ارزش        

هـاي حـاکم بـر جامعـه کـه نظـام سیاسـی         سیاسی است؛ یعنی به هر مقـدار کـه ارزش  
اسـت، مقبولیـت    کنـد و مشـروعیت خـود را بـر آنهـا مبتنـی کـرده         از آنها حمایـت مـی  

تـوان گفـت کـه امنیـت      شـود. مـی   رم امنیـت تقویـت مـی   بیشتري داشته باشد، وجـه ن ـ 
هـاي رابـط میـان نظـام سیاسـی و مـردم اسـت. حـال بایـد دیـد کـه             نرم ناظر بر ارزش

ــاتی  ارزش ــم و حی ــاي مه ــوري ه ــلامی جمه ــور از ارزش  اس ــت؟ منظ ــران چیس ــاي  ای ه
هـایی اسـت کـه نبـود آنهـا نظـام سیاسـی را دگرگـون و دچـار فروپاشـی            حیاتی، ارزش

). بـدیهی اسـت کـه چـون مسـئله موردمطالعـه مـا امنیـت         2: 1398(حسـینی،  کند می
ــرم ــوري ن ــد ارزش  جمه ــت، بای ــلامی اس ــاتی اس ــاي حی ــوري ه ــا  جمه ــلامی را احص اس

اســلامی بــه دو بعــد نظــري و  جمهــوري هــاي بنیــادین و حیــاتی کــرد. مجموعــه ارزش
کــه بینــی اســلامی اســت  هــاي نظــري همــان جهــان  شــود: ارزش عملــی تقســیم مــی

ــدالت اســت و ارزش   ــاد و ع ــت، مع ــوت، امام ــد، نب ــارت از توحی ــی نظــام   عب ــاي عمل ه
بینــی توحیــدي  بــر جهــان مبتنــی بــر توحیــد و ســبک زنــدگی سیاســی اســلام، مبتنــی

اســت و در بعــد فــردي، بــه زنــدگی اخلاقــی و شــرعی برگرفتــه از قــرآن و ســنت و در  
س رضـایت خـالق هسـتی    بعد اجتماعی بـه مخالفـت بـا طـاغوت، اداره جامعـه بـر اسـا       

ــی     ــیم م ــنت تنظ ــرآن و س ــه از ق ــاع از      برگرفت ــتم و دف ــا س ــارزه ب ــه مب ــود. البت ش



 
 
 1402) / تابستان 28(پیاپی  2سال هشتم، شماره  

68 

نشــدن در برابــر آنهــا در درون  هــاي طــاغوتی و تســلیم مستضــعفان و اســتقلال از نظــام
هــاي عملــی اســـت. طبــق نظرســنجی پنـــل خبرگــانی بــیش از ده تـــن از        ارزش

ــی، ارزش    ــت مل ــوزه امنی ــان ح ــاتی  کارشناس ــاي حی ــی    ه ــام سیاس ــوس در نظ ملم
بـر فقـه جـواهري، ولایـت      مبتنـی  جمهوري در بعـد نظـري عبارتنـد از اسـلام سیاسـی     

ــاتی در بعــد نظــري شــامل نفــی ســلطه،   فقیــه و مقبولیــت مردمــی؛ و ارزش هــاي حی
ــن       ــایی ای ــه نه ــه و نتیج ــروي. خلاص ــدالت گ ــعفین و ع ــت از مستض ــتقلال، حمای اس

  ود. ها همان زندگی مومنانه خواهد ب ارزش

  
اسلامی هاي حیاتی جمهوري نمودار ارزش .2شکل   

ــن ارزش   ــه ای ــت ک ــادآوري اس ــه ی ــدگاه  لازم ب ــه دی ــا مجموع ــان   ه ــاي کارشناس ه
دیگـر، پنـل    عبـارت  اسـت. بـه   بنـدي شـده   امنیت ملی است کـه توسـط نویسـنده جمـع    

انــد کــه بــا  اســلامی تبیــین کــرده جمهــوري ارزش حیــاتی بــراي 25خبرگــان بــیش از 
ــد. اســلام سیاســی    ــتج گردی ــوق من ــه جــدول ف ــدیگر ب ــام در یک ــی ادغ ــه  مبتن ــر فق ب

هاي ارزش
 بنیادین

هاي ارزش
 ملموس

ارزش هاي حیاتی 
جمهوري اسلامی

ارزش هاي نظري

اسلام سیاسی مبتنی بر فقه 
جواهري
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ــحه       ــر آن ص ــز ب ــران نی ــه دیگ ــود ک ــرم ب ــان محت ــی از خبرگ ــنهاد یک ــواهري پیش ج
ــلام      ــت اس ــی قرائ ــا حت ــکولار و ی ــی و س ــلام غیرسیاس ــراز از اس ــراي احت ــد، ب گذاردن

انسـان و خـدا بـوده و بـه مسـائل اجتمـاعی کـاري نـدارد و         فردي کـه نـاظر بـه رابطـه     
ــی    ــخن م ــنفکري از آن س ــدعیان روش ــی م ــروزه، برخ ــی  ام ــد، م ــه   گوین ــد؛ چراک باش

ــلام  ــدعی اس ــم م ــران ه ــلام    دیگ ــی اس ــتند ول ــرم هس ــامبر اک ــت از پی ــی و تبعی  گرای
کــار  خمینــی(ره) آن را بــه بــر فقــه جــواهري تعبیــري اســت کــه حضــرت امــام  مبتنــی

هـاي ناصـواب از اسـلام     و نقطـه افتـراق اسـلام فقهـاي شـیعی بـا سـایر قرائـت        اند  برده
دلیـل اهمیـت و جایگـاه مهـم آن در محافظـت از اسـلامیت        است. ولایت فقیـه نیـز بـه   

اسـت. ازآنجاکـه مقبولیـت مردمـی یـک       طورمسـتقل آورده شـده   نظام تأکید شـده و بـه  
ــی اســت، در ارزش  ــی و درون ــر قلب ــده شــده  ام ــاي نظــري دی ــروي اســ ه ــدالت گ ت. ع

اسـت؛ گرچـه اصـل عـدالت از      هـاي عملـی دیـده شـده     معناي رفتار عادلانـه در ارزش  به
  هاي نظري است. ارزش

 ســـنجی طـــرح روشـــنفکري ســـروش بـــا امنیـــت نـــرم  اینـــک زمـــان نســـبت
رسـد کـه دو کـلان طـرح روشـنفکري سـروش ـ         اسـلامی اسـت. بـه نظـر مـی      جمهوري

 ــ  ــر و دی ــت و فهــم دینــی متغی ــن ثاب ــه   یعنــی دی ــر ـ ب ــم دینــی متغی صــورت  ن و فه
ــا ارزش اســلامی در تضــاد اســت؛ چراکــه اگــر فهــم   جمهــوري هــاي فکــري مســتقیم ب

هـا بـه میـان آورد نـه اسـلام       دینی را متکثر بـدانیم، آنگـاه دیگـر بایـد سـخن از اسـلام      
هـا خـواهیم داشـت. بـه تعبیــر       جـاي اسـلام، اسـلام    واحـد؛ زیـرا در نظریـه سـروش، بـه     

از دیـن متکثـر خواهـد بـود؛ تکثـري کـه همـه درسـت اسـت و بایـد آن را            ها  بهتر، فهم
هـاي نـاب دینـی اسـت کـه سـخن از یـک دیـن و          اسلام نامیـد و ایـن بـرخلاف آمـوزه    

ــی    ــان م ــه می ــریعت ب ــک ش ــلام  «آورد: ی ــد االله الاس ــدین عن ــران، »(إن ال  ).19آل عم
تعــدد از هــاي م تــوان ســخن از فهــم بــر فرضــیه ســروش در هــر دو نظریــه، مــی مبتنــی

تــري داشــته باشــد؛ کــه ایــن  اســلام بــه میــان آورد بــدون اینکــه یکــی بــر دیگــري بــر
ــوزه  ــلام و آم ــرخلاف اس ــول   ب ــرآن و ســنت رس ــاي اصــیل ق ــاهرین   ه ــه ط اعظــم و ائم

بـر هـر    مبتنـی  رسـد کـه   اسـت. بـه نظـر مـی     است. اما دومین ارزش فکري ولایت فقیـه  
د چــه برســد بــه اینکــه در دو نظریــه ســروش، حتــی فهــم دینــی متــولی خــاص نــدار 

اجـرا، شخصــی متــولی اجـراي فقــه باشــد؛ چراکــه اگـر پلورالیســم دینــی را در فهــم از    
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دیــن ســاري بــدانیم، آنگــاه فقیــه بایــد بــر اســاس کــدام فهــم فقهــی ولایــت خــود را   
ــرم    ــت نـ ــم امنیـ ــان مهـ ــروش بنیـ ــه سـ ــورت، نظریـ ــن صـ ــد؟ در ایـ ــال نمایـ  اعمـ

یقــین بــا تضــعیف دو رکــن اول امنیــت  اســلامی را متزلــزل خواهــد کــرد. بــه جمهــوري
نــرم جمهــوري اســلامی، مقبولیــت مردمــی نیــز دچــار نوســان و حتــی بحــران خواهــد 

ــان   ــی بنی ــرا وقت ــد؛ زی ــی  ش ــاي معرفت ــوري ه ــن    جمه ــود، در ای ــعیف ش ــلامی تض اس
  صورت، مقبولیت مردمی نیز متزلزل خواهد شد. 

لامی، هــاي عملــی جمهــوري اسـ ـ   امــا در نســبت دو نظریــه ســروش بــا ارزش    
هــاي حــاکم در جامعــه را برگرفتــه از      تــوان اســتدلال کــرد کــه اگــر ارزش     مــی
ــی      ارزش ــروش، م ــه س ــا نظری ــابق ب ــورت، مط ــن ص ــدانیم، در ای ــی ب ــاي دین ــوان  ه ت
هـــاي حـــاکم را در دســـتور کـــار قـــرار داد.   هـــاي رفتـــاري متفـــاوت از ارزش ارزش

ــه ــوان ب ــه از ارزش       عن ــلطه ـ ک ــی س ــتقلال و نف ــال، اس ــاد  مث ــاي بنی ــاريه  ین رفت
ــوري ــارجی   جمهـــ ــت خـــ ــی سیاســـ ــابع دینـــ ــه از منـــ ــلامی و برگرفتـــ  اســـ

هـاي دیگـر را    ایـران اسـت ـ متزلـزل شـده و ممکـن اسـت کـه ارزش         اسـلامی  جمهوري
عنــوان ارزش  گرایــی بـه  تــوان گفـت کــه منفعـت   بتـوان جـایگزین آنهــا کـرد؛ مــثلا مـی    

توانـد بـدیلی    هـا در عصـر زنـدگی مـدرن اسـت کـه مـی        رفتاري حاکم بر روابـط دولـت  
ــتقلال ــراي اس ــی ب ــواهی و نف ــایر     خ ــین، س ــرد. همچن ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــلطه م س

هــاي  تــري نسـبت بــه ارزش  هـاي فکــري و رفتـاري کــه در درجـه اولویــت پـایین     ارزش
ــرار مــی ــاتی ق ــزل مــی حی ــد، متزل ــرفتن   گیرن ــورد انکــار قرارگ ــا تضــعیف و م شــوند. ب

 گیرد.   ی نیز مورد تهدید قرار میاسلام جمهوري هاي حیاتی، امنیت نرم ارزش

  گیري  نتیجه
هــاي عبـدالکریم ســروش را، بنـا بــه اذعـان خــود او، بایـد در راســتاي      مجمـوع دیـدگاه  

حــل شــکاف ســنت و مدرنیتــه دیــد و تحلیــل کــرد. مجمــوع آراي او در ایــن خصــوص 
ــی ــر و      را م ــی متغی ــم دین ــت و فه ــن ثاب ــرد: دی ــه ک ــه خلاص ــلان نظری ــوان در دو ک ت
تـر بیـان شـد،     اخیـر او؛ دیـن متغیـر و فهـم دینـی هـم متغیـر. چنانچـه پـیش         دیدگاه 

هـا نبـوده و از ایـن جهـت مـدعایی       این نوشـتار درصـدد نقـد یـا ارزیـابی ایـن دیـدگاه       
ــراي رهگیــري ریشــه   ــن پــژوهش ب ــلاش ای ــدارد. ت هــا و   هــاي خــارجی ایــن اندیشــه  ن

یــان بهتــر، ایــن اســت. بــه ب اســلامی بــوده جمهــوري ســنجی آن بــا امنیــت نــرم نســبت
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بـودن اندیشـه سـروش اسـت      کـارگیري هرمنوتیـک درصـدد تبیـین وارداتـی      مقاله با به
ــه  و آشــکار مــی هــاي ســروش محصــول تــدقیق ذهنــی او در   کنــد کــه مجموعــه نظری

شناســی  ســازي معرفــت شناســانه او نیســت بلکــه پیــاده منــابع دینــی یــا نگــاه معرفــت
ایـن راسـتا، هرمنوتیـک روشـی و      غرب نـوین، در فهـم دیـن و متـون دینـی اسـت. در      

بخشـد. امـا از جهـت     فلسفی روش فهـم ایـن اندیشـه وارداتـی را تسـریع و تعمیـق مـی       
تـوان گفـت کـه مجموعـه      اسـلامی مـی   جمهـوري  هـا بـر امنیـت نـرم      تأثیر این اندیشـه 

ــروش، ارزش  ــري س ــرح فک ــاتی  ط ــادین و حی ــاي بنی ــوري ه ــط   جمه ــه راب ــلامی ک اس
ــا  ــوده و من ــردم ب ــران اســت را  اســلامی جمهــوري بخــش بع مشــروعیتحاکمیــت و م ای

افـزار   پـردازي سـروش نـرم    تـوان گفـت کـه مبـانی نظریـه      دهد و می مورد هدف قرار می
  آورد.   اسلامی را فراهم می جمهوري هاي بنیادین و زمینه تغییر ارزش

  تقدیر و تشکر
ــژوهش حاضــر    پژوهشــگران برخــود لازم مــی  ــد از تمــام کســانی کــه در انجــام پ دانن

  رسان بودند، تقدیر و تشکر نمایند. یاري
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  طصرا ،آئین شهریاري و دینداري، تهران .)1379سروش، عبدالکریم( -
  صراط   ،قصه ارباب معرفت، تهران .)1388سروش، عبدالکریم( -
  صراط تهران، کلام محمد رویاي محمد،  .)1397سروش، عبدالکریم( -
مبــاحثی در کــلام جدیــد، قــم پژوهشــگاه حــوزه   .)1391شــیروانی علــی و همکــاران( -

  هو دانشگا
ــدي، داوود(  - ــاق زنــــ  بر وريمر با م؛نر منیتا ممفهو و معنا چیستی .)1388غرایــــ

، ان، فصــــــلنامه مطالعــــــات راهبــــــردي  یرا سلامیا ريجمهو منیتا منر جهو
  108ـ  81)، 45(12

ــا روشــنفکران معاصــر در زمینــه   .)1390کــاجی، حســین( - ــاتی ب تــاملات ایرانی(مباحث
نشر روزنهتهران، فکر و فرهنگی ایرانی)، 

) شــبکه بــاور، ترجمــه امیــر دیــوانی، 1393واین، ویــلارد وي و اولیــان، جــوزف اس(کــ -
  نشر سروشتهران، 

ــورگ(  - ــانس گئ ــادامر، ه ــران    .)1382گ ــد ته ــزت االله فولادون ــرجم ع ــاز فلســفه، مت آغ
  هرمس

ــد(   - ــتري، محم ــد شبس ــن،     .)1383مجته ــانی از دی ــت انس ــأملاتی در قرائ ــران، ت ته
  انتشارات طرح نو، چاپ اول  

ــعودي - ــانگیر(مس ــی دینــی،    .)1392، جه ــران، هرمنوتیــک و نواندیش پژوهشــگاه ته
  علوم و فرهنگ اسلامی  

  مردان اندیشه، ترجمه فولاد وند عزت االله، تهران طرح نو .)1387مگی، برایان( -
ــوزف(  - ــاي ج ــمند،   .)1392ن ــدرت هوش ــري و ق ــهرهب ــامترجم ــتري : اله  و زاده شوش

 المللـی  بـین  تحقیقـات  و مطالعـات  فرهنگـی  موسسـه تهـران،  پـژوه،   گلشـن  محمودرضا
 معاصر ابرار

ــد(  - ــی، احم ــک،    .)1397واعظ ــه هرمنوتی ــدي ب ــران، درآم ــگ و  ته ــگاه فرهن پژوهش
  اندیشه اسلامی

  انتشارات کویر تهران، دین اندیشان متجدد، . )1396هاشمی، محمد منصور( -
ــارتین(  - ــدگر، م ــران،     .)1398های ــیدیان، ته ــدالکریم رش ــه عب ــان، ترجم ــتی و زم هس

  نشر نی



 
 
 1402) / تابستان 28(پیاپی  2سال هشتم، شماره  

74 

ــک( - ــد اری ــاري  .)1395هــرش، دونال ــار در تفســیر، ترجمــه محمــد حســین مخت  ،اعتب
انتشارات حکمتتهران، 

ــک( - ــد اری ــاري  .)1395هــرش، دونال ــار در تفســیر، ترجمــه محمــد حســین مخت  ،اعتب
  انتشارات حکمتتهران، 

  

 


